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 توضيح  

طلبـى و    اين آرمـان در انـسان همـراه بهترطلبـى، تنـوع           . هاست ها و آزادى   آگاهى تكامل، آرمان عالى انسان پس از       
 .گيرد طلبى و انتخاب او شكل مى راحت

خـورد و يـا بـا        ها فريب مى   اين تجددطلبى يا با تنوع    . رسد اش، به نيازها مى     انسان، به خاطر تجددطلبى و نوگرايى     
شـويم و در نتيجـه بـه     ها و ديوارها و فشارها روبـرو مـى      ودهبا شروع حركت، ناچار با محد     . رود ها پيش مى   تحرك

. هـا يكـسان نيـست      تلقى هر كس از آزادى با ديگرى تفاوت دارد؛ چون ديوارها بـراى حركـت              . انديشيم آزادى مى 
آورد تا آنجـا كـه اتـاق زنـدان اوسـت و              كند، به آزادى رو مى     اى كه پايش را احساس مى      كودك در قنداق از لحظه    

 ...ل و سپس شهر و سپس زمينسپس منز
هـا   كنند و آزادى در رابطه با قيدها و بندها و زندان           هاى گوناگونى را تقاضا مى     هاى گوناگون، آزادى    اين زندان  - 1 

ها يكسان نيست و هر كـس از آزادى منظـورى            ها و تلقى   شود و همين است كه برداشت      گيرد و مفهوم مى    شكل مى 
 .دارد

ها را زير پا بگذارد و تجاوز كند و به ظلم و جـرم،               تواند حدود را بشكند و سنتّ      ان آزاد مى   در وسعت آزادى، انس   
آلوده گردد، كه هر مرحله از تجاوز با يك نام همراه است و از يـك حالـت                  ... طغيان، عصيان، ذنب، سيئه، خطيئه و     

 .برخوردار
بـا وجـود    . شـود  د و نياز به عدل و قسط مطـرح مـى          ياب ترى مى   در بلبشوى تجاوز و ظلم، نياز به آزادى شكل تازه         

ها قرار گرفت، تمام فرزندان آدم سرشار        ها در زير تمام لب     رسد؛ چون هنگامى كه پستان     عدالت هر كس به رفاه مى     
 .شوند مى

گيرد؛ چون انسان با رفاه و برخوردارى به          در اين مرحله از سرشارى و رفاه است كه تكامل خاص انسان شكل مى             
ى  دارد؛ آن هم حتى عصيانى در زمينـه        رسد و احساس عبث و بيهودگى، او را به عصيان و سركشى وا مى              وچى مى پ

رمد و   آورد و از بيرون مى     و با اين احساس پوچى است كه به خود پناه مى          . سوسياليسم و همراه رفاه و برخوردارى     
 .گردد گرايى آغاز مى درون

انسانى كه به بيـرون از  . كند ترى پيدا مى تر و كامل تر و پيچيده هاى تازه انسان شكلگرايى،    و در اين مرحله از درون     
خويش مشغول بود به تكامل صنعتى و مادى رسيد و به پوچى اول و اين انسان كـه بـه خـود و درون خـويش رو                           

 .رسد و پوچى دوم آورده، به تكامل انسانى مى
 .دارداى   در هر حال، تكامل مفهوم وسيع و گسترده

هـاى حـاكم بـر       ها و قانون   ها همراه سنت   شود و در پديده     تكامل، در انسان با تجددطلبى او و انتخاب او مفهوم مى          
 .ها آن

  با اين ديد تمام هستى رو به تكامل دارد؛
 ها، ها و قانون  چه همراه سنت

 ها،  و چه همراه غريزه
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 . و چه همراه انتخاب و سنجش

 .روند بينيم كه چگونه از خاك تا انسان پيش مى كارا مىهاى ديگر آش  در پديده
 .گيرد بينيم كه چگونه شكل مى  در اندام انسان هم مى

 . اما در شخصيت انسان در آنچه كه انسان منهاى آن يك سلول، يك گياه است بايد به تحليل نشست
 تكامـل اجتمـاعى و وابـسته بـه روابـط            انـد و تكامـل او را        بعضى انسان را، نه در تنهايى، كه در جمع مطرح كرده          

 .اى دانند، نه فردى و لحظه توليدى مى
 .شناسند و براى او طرح دارند پذير مى اش موجودى تكامل  و بعضى انسان را در تنهايى و جدايى

 -هاى وجـودى     هاى عرفانى و مكتب    كند، مكتب  اش مطرح مى   هايى كه تكامل انسان را در تنهايى       توان از مكتب    مى
 . را نام برد-اگزيستانسياليزم 

 1. در گذشته از عرفان توضيحى آمد

اى كه اين دو بيـنش     اكنون بايد از اين ديالكتيك تاريخى و از اين مكتب وجودى چيزى بگوييم و همچنين از رابطه                
 .ى مذهب با آرمان تكامل در انسان اند و سپس از رابطه با هم برقرار كرده

رسد؛ از ماده تا حيات تا شعور تا انسان ابتدايى تا انسان تـاريخى      سيسم، تحليلى به دست مى     در اين نوشته، از مارك    
آوريم و آخر سر خـود ايـن اصـول را            تا انسان انقلابى و سپس با پذيرش اصول ديالكتيك به نقد آن تحليل رو مى              

 .كنيم بررسى مى
گذرند جز موج نصيبى ندارند، ولـى كـسانى          طحى مى ها كه س   آن. ها خيلى فشرده و پيچيده خواهد بود        اين بررسى 

ها  هاى باز و گسترده براى آن      بحث. ها برايشان باز و روشن خواهد شد       اند، اين فشرده   كه خود با مسائل روبرو شده     
 .اند، چيزى بيشتر از سرگرمى و اعتياد روشنفكرانه نيست كه هنوز مسائل را احساس نكرده

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، از همين قلم3د، ج روش نق. ك. ر -1

 5



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 6



 

  ماده تا انسان

  انسان هنگامى كه از مذهب سره خورد،
هاى اجتماعى و به خاطر تفـاوت و تبعـيض در خلقـت، از               هاى درونى و به خاطر ستم       و هنگامى كه به خاطر رنج     

 .پرستش خويش رسيدخدا رميد، به علم رو آورد و در معبد علم به 
خواست خـود، بـار خـويش را بـه دوش بگيـرد و                اين انسان فرارى، دعوى خودكفايى و خود محورى داشت؛ مى         

 .سنگينى خدايان آسمانى و زمينى را از دوش خود بردارد
ى متقابل و اصل تحـول و حركـت و اصـل              او براى توضيح اين خودكفايى مجبور بود به اصل تضاد و اصل رابطه            

ش و انقلاب رو بياورد و اين اصول را در ماده تا انسان و در انسان تا امـروز و فـردايش مطـرح كنـد و تكامـل                   جه
گيرد  با اين ويژگى كه اين تكامل در جمع صورت مى         . طبيعى ماده و حيات و تكامل تاريخى انسان را توضيح بدهد          

 .و در رابطه با طبيعت و در رابطه با ابزار و روابط توليد
 .گردد هاى تكاملى ديگر جدا مى با همين ويژگى، اين مكتب از مكتب 

 1. اكنون بايد اصول تكامل ماده تا انسان و انسان در تاريخ و در جامعه را بررسى كرد و سپس به نقد آن پرداخت

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اكنون فقـط   . شود  و روش انقلابى، در جايى ديگر بررسى مى        ى تاريخ، نظام اقتصادى    جهان بينى، ايدئولوژى، فلسفه   : اين مكتب در پنج مرحله     -1
  .پردازيم از اين ديدگاه به بررسى آن مى
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  ماده
شناخت مجبور بود به محرك خارجى و خداى         مى) يك طرفه ( تا آن روز كه انسان روابط ماده را روابطى مكانيكى           

 1.ست و پا بكند و علة العللى را بيافريندى اوليه توضيحى د مجبور بود براى ضربه. موهومى معتقد بشود

 مطرح شدند، ديگر هيچ احتيـاجى       - روابط متقابل    - اما از زمانى كه با ديد علمى و بينش علمى، روابط ديالكتيكى             
به عامل خارجى و محرك آسمانى نيفتاد؛ چون با اين ديد، روابط يك طرفه نبود، كه تـأثير و تـأثر دو طـرف ادامـه                          

 .پذيرفت گذاشت كه خود او در ارتباط با معلول تأثير مى لّت بر معلول تأثير مىداشت؛ تنها ع
هـا،   هـا و معلـول     ها زنجير وار نيستند كه هر كدام به ديگرى آويخته باشند، بل علـّت              ها و معلول    در اين ديد، علتّ   

اصـل تـضاد و     . ن ديگرى دارد  نمايند و هر كدام دست در گرد       ور مى  سازند و هر كدام ديگرى را مايه       يكديگر را مى  
 .گذارند دهند و ابهامى باقى نمى اصل روابط متقابل، اين دو اصل، حركت ماده را توضيح مى

زايد و بـا تركيـب ايـن بـودن و      ضد خودش، نبودن و عدم را مى) وجود(دهد كه چگونه بودن  اصل تضاد نشان مى  
 .گيرد شكل مى« شدن »و« صيرورت»نبودن، اين هستى و نيستى، اين وجود و عدم، 

 .آورد رو مى) شدن(به سنتز) نبودن(با آنتى تز) بودن( تز
ايـن  . كند شود و شكل عوض مى     آفريند و در رابطه با ضدش، خودش دگرگون مى         ى اوليه، ضد خودش را مى       ماده

 .اند هايى است كه در علوم به كشف آن پرداخته ماده در اين شدن، همراه قانون
طور كه حرارت خاصيت آتش است و در نتيجه احتياج           ها، خاصيت خود ماده هستند، همان      اين قانون  در هر حال،    

اند و چيـزى ثابـت و از پـيش           ها در كنار حركت ماده شكل گرفته       اين قانون . به تنظيمى و تقديرى و تدبيرى ندارند      
 .اند، كه قبل از حركت و تحول ماده وجود داشته باشند ساخته نبوده

 .يابد  اصل تضاد حركت ماده توضيح مى با
رسد و در هر اوجى كميت موجـود، تبـديل بـه كيفيـت               با اصل تأثير متقابل و قوانين علمى، اين حركت به اوج مى           

اى كه در كميت و مقدار خـود         اى پيش پاى ماده، ماده     دهد و با اين جهش، راه تازه       شود و انقلابى رخ مى     اى مى  تازه
آب، هنگامى كه به اوج حرارت خود رسيد و كميت و مقدار حرارتش را كامـل نمـود،                  . شود ، باز مى  كامل شده بود  

كند و آنجا كه در اين مرحله هم به آخـر رسـيد و         اى را شروع مى    و راه تازه  ) تبخير(شود اى مى  تبديل به كيفيت تازه   
 ... و همين طور)باران(شود اى مى مقدار خود را كامل نمود، باز تبديل به كيفيت تازه

 
. هايى عليه الحاد بود، از نيوتن خواست كه براى اثبات وجود خدا دليل علمى بياورد        ى خطابه  هنگامى كه كشيشِ وست مينستر انگلستان، سرگرم تهيه         -1

ها به دور خورشيد،     ر مدارهاى ابدى آن   براى قرار گرفتن سيارات، د    : هاى آخر عمرش از علم به جانب دين گراييده بود، اين مثال را زد              نيوتن كه در سال   
 .اى نياز بوده است به ضربه اوليه

 .ى اوليه سودمند است براى بيان ضربه« مرگ گرما» تئورى 
 ى مبداء منظومه شمسى، براى ناپلئون مطرح ساخت و         ى مادى خود را درباره     ى فرضيه   يك قرن بعد از نيوتون، لاپلاس، دانشمند فرانسوى، مطالب عمده         

 .داد و نيوتن در تفسير آن عاجز مانده بود ى اوليه راتوضيح مى اى بود كه ضربه اين همان فرضيه
 .اعليحضرتا من نيازمند آن فرضيه نبودم: و خدا در كجا نفوذ دارد؟ لاپلاس جواب داد:  ناپلئون پرسيد

به موجب ايـن تئـورى،      . ى نسبيت عام، تئورى گيتى تپنده به ميدان آمد        بعد از اعلام تئور   . رد شد « مرگ گرما »ى    كمتر از صد سال طول كشيد تا فرضيه       
 .شود گيتى در فواصل زمانى معينى، منقبض و منبسط مى
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هـا   ترين شكل  اى كه ساده   ى اوليه را فراهم آورد؛ ماده      ترين عنصرها منتهى شد و ماده        تركيب ذرات بنيادى، به ساده    

ترِ هليوم، كـربن، اكـسيژن،       اى را طى كرد تا به عنصرهاى پيچيده        مراحل تكاملى تازه  اين ماده،   ). هيدرژن(را دارا بود  
 .رسيد... نئون، منيزيم، سيليسيم، گوگرد، آهن و

ها با   در جريان سوختن هيدرژن، انواع ايزوتوپ     . گرفت ها شكل مى   ها و تكامل   هاى عظيم، اين تبديل     همراه حرارت 
هـا باعـث افـزايش       تـصادم نـوترون   . آوردند دادند و نوترون را به وجود مى       م مى هاى اتمى هليوم واكنشى انجا     هسته
تيوم، به عناصر    برد تا آنجا كه عنصرهاى سنگين سرب و تكنى         شود و وزن اتمى عنصر را بالا مى        هاى اتمى مى   هسته

 1.شوند تبديل مى) مواد راديو اكتيو(دهند اى خود را از دست مى ناپايدارى كه ذرات هسته

 .شوند ها متولد مى گيرند و سيارات و منظومه ها شكل مى ها و كهكشان ر درون اين درياى توفنده است كه سحابىد
ى شمـسى را     تكاملى و تصادفى، كه تشكيل منظومه     : شود هاى مربوط به تكوين جهان، به دو گروه تقسيم مى           نظريه

 .گيرند  در نظر مىاى اى كمياب ناشى از تصادم ستاره فرايندى معمولى يا واقعه
 : چنين اظهار كرد1745 بوفن در سال 

هـا بـه طـورى     آژان جفـرى، ليتلـتن، در ايـن نظريـه         . هاى تصادفى از نو شكوفان شـد        در ابتداى قرن بيستم، نظريه    
كند و سيارات بعـداً      ى آن مقدارى جدا مى     كنند كه عبور يك ستاره از نزديكى خورشيد، از ماده          تر، فرض مى   مستدل

 .شوند از آن حاصل مى
ى جدا شـده از خورشـيد آن قـدر داغ            ها اين است كه رشته     ترين آن  مهم. بدبختانه، اين نظريه با موانعى روبروست      

 .شود است كه پيش از سرد شدن و تراكم، در اثر فشار تابشى خورشيد، به سرعت پراكنده مى
يشنهاد شـد، بـه شـكلى تغييـر يافتـه، اسـاس تمـام               پ) 1796(و لاپلاس ) 1755(هاى تكاملى كه توسط كانت      نظريه
 .دهند هاى جديد را تشكيل مى نظريه

 .هاى ديگر باشند، البته با شكل  لاپلاس مى-هاى جديدتر همگى بازگشتى به سحابى كانت   پيشرفت
ت  باشد كه توسط نزهار و شاندر اسـخار، تكميـل شـده و هنـوز موف                 مى 1943 -ى ويزساكر    بهترين مثال، نظريه   قيـ

 .دارد
ــدانيم كــه منظومــه  ــه خــوبى ب ــرا بايــد از فرضــيه  بايــد ب ــانع كننــده نيــست؛ زي ــسبتاً  ى ويزســاكر وترهــار، ق ى ن

 .ها مطمئن نيستيم، كمك بگيريم كه به ظهور آن« گردبادهاى متوالى»ساختگى
 
پلاسـما  . شـود  ار حالت جامد، مايع، گاز و پلاسما يافت مـى       ماده به چه  . به موجب نظريات نوين، گيتى به دو شكل اصلى ماده و ميدان وجود دارد                -1

در پلاسـما   . اى پوينـده اسـت     پلاسما ماده . اى است كه دماى آن فوق العاده زياد است و از ذرات آزاد با بار منفى و مثبت تشكيل شده است                     اصولاً ماده 
 30ماده و انسان، ص . آورد هاى عظيم پلاسماى متراكم، ستارگان را به وجود مى ودهت. اند هاى الكترونى خود جدا شده ها و پوشه ها از الكترون بيشتر اتم

اينها هفت عنصر اصلى طبيعـت هـستند كـه تركيبـات و             . اى  هسته - 3 الكترومانيتيك،   - 2 ميدان گرانشى،    - 1: هاى شناخته شده عبارتند از      و اما ميدان  
 32ماده و انسان، ص . هاى گيتى است اعمال متقابلشان باعث گوناگونى

. پنداشتند؛ سپس ذرات بنيادى جديد به طرز حيرت آورى افزايش يافـت            ها مى  ها و پروتون    در ربع اول قرن بيستم، تمام مواد جهان را متشكل از الكترون           
ها، ذرات بنيادى الكترومانيتيك و      انگيز، فوتون  لها نوترينوهاى خيا   هاى سبك با بار مثبت، انواع مزون       ها، پوزيترون  بار نوترون  به دنبال آن ذرات سنگين بى     

توانند ذرات بنيادى را تا نزديكى سرعت نـور شـتاب    هاى غول پيكرى كه مى آنگاه به كمك ماشين. ى ظهور رسيدند   ها به مرحله   ى كاملى از هيبرون    دسته
 139ماده و انسان، ص . ها دست يافت دهند، انسان بر ضد ذره
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 .انگارد كه خورشيد با ابرى از غبارهاى بين ستارگان برخورد كرده است يت مى اشم-منجم روسى ا 
هـا   شوند كه از لحاظ ابعاد شبيه ستارگان هـستند و آن           كند كه غبارها به صورت جامداتى متراكم مى         و او فرض مى   

 .شوند ه مىاى، به روى هم انباشت ى خود، متعاقب برخوردهاى بين خودشان، به صورت سياره نيز به نوبه
اى تشكيل شده است، خواه      ى سياره  كنند كه خورشيد مقدم بر منظومه      ى اين نظر مى    هاى پيشين، ما را متوجه      نظريه

اى  سحابى اوليه از ابتدا دور خورشيد وجود داشته باشد و خـواه خورشـيد در ضـمن حركـت برابـرى بـين سـياره                        
ى  ر نظـر گـرفتن توزيـع گـشت آور جنبـشى چرخـشى در منظومـه                ها بـا د    واضعين آن نظريه  . برخورد نموده باشد  

 .شمسى، منشاءهاى متفاوتى براى خورشيد و سيارات تصور كردند
بـا وجـود ايـن      . ى لاپلاس رهنمون شده است     كنيم، اين همان اشكالى است كه ما را به رها كردن فرضيه             تكرار مى 

ى گشت آور جنبشى مناطق مركزى قرص گازى         ت عمده ممكن است با دخالت دادن فرايندى كه امكان انتقال قسم         
 .دهد، بر اين اشكال فايق شويم اوليه را به مناطق محيطى و خورشيد يا خورشيد اوليه مى

شك توجه به آن توسط جانشينانش به ناحق تـا ايـن اواخـر مـسكوت                  اين فرايند بر لاپلاس مخفى مانده بود و بى        
ى آلفون عنوان شده بود و بعدها آن را بررسى خواهيم            فرايند كه در ابتداء به وسيله     با اتكاء به كشف اين      . مانده بود 

هاى قبلى همـاهنگى و شـباهت    اى كه با نظريه ى منظومه شمسى بنيان نهاده است؛ نظريه  اى درباره  كرد، هويل نظريه  
 لحـاظ عموميـت بـر رقبـايش         زيادى دارد و قابليت آن را دارد كه جزء به جزء مطالعه شود، به همان نسبت كـه از                  

 .برترى دارد
هـا از ابـرى گـازى داراى ميـدان           ى آن  كند كـه همـه      هويل، تشكيل سيارات را به تشكيل خود خورشيد مربوط مى         

ى موجود بـين     اين ابر تحت تأثير جاذبه    . ى اساسى است   اند و اين نكته    مغناطيسى و در حال چرخش به وجود آمده       
گـردد، كـم كـم بـه         شود، در حالى كه به تدريج بر سرعت چرخش آن اضـافه مـى              كم مى ى خود مترا   ذرات متشكّله 

اى كه قطـر اسـتوايى آن بـه مـدار عطـارد              دهد در لحظه   با محاسبه نشان مى   . آيد صورت يك بيضوىِ مسطح در مى     
ورتى كـه   كنـد، در ص ـ    شود، گاز شروع به ترك مناطق استوايى مى        رسد، براى تشكيل قرصى كه سريعاً بزرگ مى        مى

چنـين فراينـدى در انتقـال گـشت آور جنبـشى      . دهد قسمت مركزى منقبض شده و بالاخره خورشيد را تشكيل مى         
خطوط نيـروى مغناطيـسى خـارج شـده از          . كند  و قرص دخالت مى    - خورشيد آينده    -چرخشى بين جرم مركزى     

هـاى قابـل ارتجـاع       ننـد طنـاب   ى قرص در گاز خود خورشيد موجود بوده و به طور جزيـى ما              خورشيد در صفحه  
خطـوط نيـرو چنـان كـه شـكل نـشان       . چرخـد  تر از قرص مى اند، در حالى كه خورشيد سريع      اى فرض شده   يونيزه
. نماينـد  شود كه حركت خورشيد را كُند نمـوده و حركـت قـرص را تنـد مـى                  پيچيند و ديده مى    دهد به خود مى    مى

ى قرص را بـه      دهد و ماده    انتقال مى  - قرص گازى    - ديگرى   همچنين گشتاور جنبشى را از يكى قسمت مركزى به        
 .افزايند سمت خارج رانده و بر سرعت گسترش آن مى

اند؛ زيـرا    دهد ايجاد نشده   ها را تشكيل مى    ها از تراكم مستقيم گازى كه آن       آن.  اكنون بايد ظهور سيارات را بيان كرد      
ا خورشيد مانع از تشكيل قطـرات بـسيار كوچـك مايعـات يـا               سازد، ام  ى خورشيد اين كار را غير ممكن مى        جاذبه

فرض كنيد كه تركيب گاز قرص با تركيب خورشيد فعلى و ستارگان و مواد موجـود                . شود ذرات ريز جامدات نمى   
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كنـد، تنهـا     در ابتدا به علتّ گرماى خورشيد كه محققاً از تراكم عناصر فرّار؛ مانند هيدروژن و هليوم جلوگيرى مـى  
گيرند بـه گـسترش      اين ذرات ريز كه در عقب گاز قرص قرار مى         . توانند به صورت متراكم شوند     عناصر سنگين مى  

شوند و اين انباشته شدن تا بـه حـد رسـيدن بـه                پيش از پيش درشت انباشته مى      خود ادامه داده و به صورت ذراتى      
 بـه طـور عمـده    -سيارات خاكى كوچك و مركب از عناصـر سـنگين   . تر از آن خواهد رسيد     ى ماده يا بزرگ    اندازه

 .اند  چنين تشكيل شده-آهن، سيليسيم و منيزيم 
گردد و بعـد از      شود از عناصر سنگين فقير مى      ز خورشيد دور مى    بنابر اين گاز قرص بدين طريق به هر نسبت كه ا          

بنابر اين در آنجا جـز اجـسامى بـا ابعـاد كـم      . اى از نوع سيارات خاكى ايجاد كند   تواند سياره  مدار مريخ، ديگر نمى   
 . شدتر تبديل خواهند شوند، كه همان شبه ستارگانند و اينها بعداً متلاشى شده به اجزايى كوچك يافت نمى

 اكنون گاز براى اين كه مواد ديگرى مانند يخ يا آمونياك بتوانند جامد شوند، به قدر كـافى دور از خورشـيد شـده                        
ها براى كشيدن    ى ثقلِ آن   اند كه ميدان جاذبه    ى بزرگ در ابتداء قطعات بزرگى از يخ بوده         شك چهار سياره   بى. است

يت از طرفى براى مشترى و زحل و از طرفى ديگر براى اورانـوس و               مقدار زيادى از گاز كافى بوده است، اما موقع        
ى كـافى   شـده اسـت، در اطـراف بـه انـدازه          ى دوتـاى او تـشكيل مـى        موقعى كه هسته  . نپتون بايد فرق داشته باشد    

ى شمـسى را از ايـن عناصـر انباشـته كنـد، امـا در مقـام                   شده است كه دو غول منظومه      هيدروژن و هليوم يافت مى    
ترين گازها؛ يعنى هيدروژن به طـور كامـل          ى خورشيد آن قدر ضعيف شده است كه سبك         نوس و نپتون، جاذبه   اورا

تـر؛   ى شمسى فرار كرده است و ديگر جز گازهاى سنگين          قبل از اين كه فرصت متراكم شدن داشته باشد از منظومه          
ى اورانوس و نپتون نـسبت        تشكيل دو سياره   مانند متان و محتملاً هليوم باقى نمانده است؛ دو گازى كه منحصراً به            

 .اند داده شده
  

ى شمسى و سپس زمـين شـكل         هايى اين مراحل را پشت سر گذاشته و منظومه         ها و دوره   ى اوليه در طى زمان      ماده
 .گرفته و براى پرورش حيات آماده گرديده است

هايى رسيده   مراه اصول تضاد و تأثير متقابل به تحول        اين ماده، خود ازلى بوده و احتياج به خداى موهوم ندارد و ه            
اى دست يافته و در ايـن رهگـذر همـراه قـوانين گرديـده، كـه علـوم                    و در نهايت تكاملِ يك مرحله به كيفيت تازه        
 .اند فيزيك و شيمى تا حدودى به آن نزديك شده

  
  
  
  
  

 
 
  

 11



 

 حيات 

هـاى كـربن؛ يعنـى مـواد آلـى           اى از تكامل تدريجى تركيـب      تيجهشمار تكامل ماده و ن     هاى بى   حيات يكى از شاخه   
 .است

نخـستين مـوادى كـه تكـون يافتنـد مـواد كلـى              . توانيم سه دوران بنيادى اين تكامل را نام ببريم          در روى زمين مى   
 در  ايـن فرارونـد   . ها بودند كه وزن ملكولى كمى داشـتند        ترين مشتقات آن   هيدروكربن، سيانيدها و همچنين نزديك    

اى كـرد كـه مـشابه آنهـا را           ها را تبديل به مواد آلى بسيار پيچيده        هاى اوليه طى شد و اين آب       آب درياها و اقيانوس   
تشكيل شد، ولى از حيات     « آبگوشت مغذى اوليه  »ى اين تغيير و تحول       در نتيجه . بينيم امروز در موجودات زنده مى    

نده بعدها در دوران سوم تكامل؛ يعنى هنگـامى كـه مـواد مركـب               ترين موجودات ز   بدوى. در روى زمين اثرى نبود    
هـا بـه صـورت       ايـن سيـستم   . هـاى مولكـولى گونـاگونى دادنـد هـستى يافتنـد            شبه پروتئينى با هم تشكيل سيستم     

تكامل تدريجى، اثر متقابل با محـيط و انتخـاب طبيعـى            . اى از محلول پيرامون خود جدا شدند       ساختارهاى جداگانه 
توان فقط با ديـد مكـانيكى بررسـى كـرد و بـا               ى اوليه گرديد و اين حيات را نمى        يدايش موجودات زنده  منجر به پ  

هاى متنوع حيـات   تواند شكل قوانين زيستى و بينش ديالكتيكى است كه مى. هاى فيزيك و شيمى تحليل نمود      قانون
 .ليل بنمايدرا توضيح بدهد و در رابطه با محيط و انتخاب طبيعى و وراثت، آن را تح

ى انقلابـى، در كنـار درياهـا و          هايى كه سپرى شـد، در يـك لحظـه          ها كه از عمر زمين گذشت و دوره         پس از سال  
 .ها ولادت سلول زنده آغاز شد و حيات و زندگى، زمين مرده را لرزاند ها، در دل آب رودخانه

به اين خراب آباد رسيد، خود داستانى دارد         اين كه اين سلول زنده چگونه ولادت يافت و يا از كجا هجرت كرد و                
 1.هنوز نگفتنى

هـا كـه     هايى دارد و آن    شناسى، حدس  شناسى و ديرين   هايى دارند و علم تشريح و جنين       ها حرف  در اين زمينه فسيل   
 .هايى دارند خواهند حركت ماده را و تكامل حيات تا شعور را با خود ماده توضيح بدهند، كوشش مى

ها اختلاف دارند كه به هر كس نويدى بدهند و هر كس را ترسى در دل بياورنـد                   ها و اين فسيل     حدس آن قدر اين  
هـا   هـا و قـرن     تواند سـال   هايى از خوف و رجاء و بيم و اميد مى          و همين خوبى كم نيست كه هر كس در ميان دايره          

 .سرگردان بماند
هـا و اصـول      توانند پس از شـناخت قـانون       اده حل كنند، مى   خواهند مسائل ماده را با خود م       ها كه مى   در هر حال آن   

 .ها را از خاصيت خود ماده بدانند و خيال خود را راحت كنند تكامل، اين قانون
 

اى معتقدند كه از سـيارات ديگـر         اند، بعضى ديگر به نطفه     بعضى آن را ازلى و ابدى شناخته      . هاى متنوعى خلق شده است     براى حيات، تئورى   -1
 .كنند هاى متعددى آن را تضعيف مى آزيتوس، دانشمند سوئدى، از نظر تئورى اين را ثابت كرد، گرچه اشكال). پان اسپرمى(آمده

 .اند ى پروتوپلاسم را طرح كرده بعضى ديگر معتقد به حيات خلق الساعه هستند و بعضى فرضيه         
ها و گياهان بازدانه و  ها و خزه ها و باكترى   ها و قارچ    آلى نيز در ميان هستند، كه به جلبك        هاى مكانيسمى و انرژينيك و تركيب اتفاقى مواد         نظريه   

هاى انسان نما و  ها و پستانداران و ميمون ها، خزندگان، پرنده ها، دوزيستى ماهى  دارها،  اى و سپس به حيوانات بدون مهره و مهره اى و دو لپه تك لپه
هاى قدرت جذب و دفع مواد زائد، رشد، تكثير، تغيير، ايجاد عكس العمل، سـازگارى، حفـظ حيـات و حفـظ      ه قانوناند كه همرا انسان منتهى شده  
 .اند اند و پس از سازمان يافتگى، به شعور و به آزادى و به احتياج و به آزادى در عمل و به تكامل بيشتر دست يافته نسل، پيش رفته
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ها هم به ايـن گونـه توجيـه شـدنى            هايى بوده است و اين قانون      ل و قانون  قطعاً تكامل حيات تا شعور، همراه مراح      

 .هستند
هايى است كه لامارك و سپس داروين و سپس ديگـران توضـيح              ها تا به امروز مطرح شده همان        آنچه از اين قانون   

يط جديـد  اند كه چگونه يك سلول زنده هنگام عوض شدن شرايط زندگى به تطبيق و هماهنگ شـدن بـا شـرا               داده
ور  هـا مايـه    ها در برخوردها و حادثـه      آيد و چگونه اين اندام     اى در او به وجود مى      هاى تازه  پردازد و چگونه اندام    مى
دهنـد و    هاى تازه در شرايط جديد و غير متناسب، باز تغيير شكل مـى             يابند و چگونه اين اندام     شوند و تكامل مى    مى

 .شود نسل بعد منتقل مىها به  چگونه اين تغييرات از طريق ژن
گيـرد نبايـد     آيد و عضوى تازه در موجود زنده پا مى          و هنگامى كه در شرايط خاصى يك نوع جهشى به وجود مى           

 .تعجب كرد، كه اين انقلاب و جهش، خود يك اصل شناخته شده است و هيچ شگفتى ندارد
اند كه هيچ ضرورت ندارد كـه خلقـت، بارهـا و             تهاند بر اين اصل تكيه داش      ها كه اين داستان شيرين را پروريده        آن

هـا و يـك بـار        ها، يك بار دوزيستى    ها، يك بار پرنده    ها، يك بار خزنده    يك بار ماهى  . بارها از اول شروع شده باشد     
 ...پستانداران و همين طور

كنـد، يـك بـدعت       مـى ها عمـل     ترين راه   نه تنها ضرورت ندارد، بلكه اين گونه آفرينش براى طبيعتى كه از نزديك            
هـا را توضـيح      تواند داستان عظيم زنـدگى و زنـده        تواند تمام اين مراحل را طى كند و مى         يك سلول زنده مى   . است
 .تواند همراه آن اصول تكاملى تحقق بيابد هاى مفقوده و استثناهايش مى ها و حلقه و اين توضيح با تمام ابهام. بدهد

  محيط،
 ، تنازع بقاء و انتخاب اصلح

  وراثت،
  جهش،

 .توانند اين راه را توضيح بدهند و مسائل مبهم را تا حدى روشن كنند  اين اصول مى
 و البته اين اميد هست كه داستان حيات و تكامل با تمام ابهامش، يك روز رده بندى شود و كشف شود و تـسخير                        

 .ها گردد ها و شگفتى شود و در دست انسان، عامل اعجاب
 .تواند كشف شود و تسخير شود و حتى تغيير بيابد د است مى آنچه قانونمن

هـاى مربـوط بـه       هاى مربوط به تكامل و حيات، هماننـد نظريـه          ها و نظريه    بايد اين نكته را گوشزد كنيم كه فرضيه       
هـا و    يك دسته كـه داسـتان منظومـه       : شوند ى اساسى تقسيم مى    ها، به دو دسته    آفرينش آسمان و ستارگان و منظومه     

 .كنند كه پشتى نگرفته و برادرى نداشته شمارند و نوزادى قلمداد مى داستان حيات را يك استثنا، يك تصادف مى
هـا و   داننـد و قابـل تكـرار و حتـى شـواهدى از پيـدايش كهكـشان          ها كه اين داستان را قانونمند مـى         يك دسته آن  

 .كنند ها و حيات و زندگى دست و پا مى منظومه
تواند تكرار شود و در      ى تنها و غريب نيست، كه هر لحظه مى         عقيده دارند كه داستان تكامل يك واقعه       اينها به اين    

 .ى انسان برسد تواند پا بگيرد و مراحلى را پشت سر بگذارد و به مرحله هر گوشه موجود زنده مى
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  شعور

 سطح معينـى از تكامـل دسـتگاه         اى كه به   موجودات زنده . ى تكاملى حيات است     ذهن، محصولى از رشد و توسعه     
هايى از شعور را رشد و توسعه دهند و در جريان            اند، قادرند شكل   يابيم، رسيده  عصبى، آن چنان كه در حيوانات مى      

تـرين تـا     كاركردهـاى ذهنـى، از پـست      . ى انديشه كه فعاليت مغز انسانى است، برسـند         تكامل اين شعور، به مرحله    
 .اند م يا كاركردهاى مادهشان، كاركردهاى جس ترين عالى

 ذهن محصول ماده در سطح بالايى از سازمان ماده است؛ در نتيجه، اين پنداشت كه ذهـن يـا روح، جـدا از جـسم             
ذهن بدون جسم، امرى است محال و اين بدان معنا نيست كه ذهن             . گردد تواند آن را ترك كند، زايل مى       است و مى  

علـم منكـر واقعيـت ذهـن     . اينها چيزهايى واقعى هستند . و احساس وجود ندارند   و شعور و انديشه و اراده، عاطفه        
كسانى كه چنين اعتقادى دارند و حتى به بقاء روح پس از مرگ             . نيست، بلكه علم منكر جدايى ذهن از جسم است        

چه كه اكنـون    تر از آن   كنند كه در وجود ذى شعور، پس از مرگ، بسيارى از چيزها روشن             معتقدند، معمولاً تصور مى   
بـه  . ى خود نايل نخواهد شد مگر پـس از مـرگ مـا    ها، ذهن ما به تكامل همه جانبه    به باور آن  . هستند، خواهند شد  

ها، نه تنها مغز عضو انديشيدن نيست، بلكه فكر ما فقط زمانى كه مغزى براى فكر كردن نداريم، به كمـال                      اعتقاد آن 
 .خواهد رسيد

كاركردهـاى  . د آمدن ذهن، در واقع به تكامل دستگاه عصبى حيوانـات وابـسته اسـت              طور كه اشاره شد، پدي      همان
. آينـد  ابتدايى ذهن كه بر احساس مبتنى هستند، پس از پيدايش دستگاه عصبى در جسم زنده و تكامل مغز پديد مى                   

. آيند نديشه به وجود مى   تر ذهن؛ يعنى ا     كاركردهاى عالى  - تكامل مخ، رويه و مراكز بالاتر آن         -با تكامل بيشتر مغز     
 .شود ى مغز انجام مى تفكر كاركردى است كه به وسيله. مغز عضو انديشيدن است

ى مـادى   ى مـستقيم، از زمينـه      هاى ذهن، ضرورت دارد كـه بـه يـك مطالعـه             براى رسيدن به تحليل و تبيين پويش      
در ايـن   . زيولوژى جديد بنا نهاده اسـت     مبانى اين مطالعه را في    .  دست بزنيم  -هاى عصبى     پويش -هاى ذهنى    پديده

 .زمينه كار فيزيولوژيست روسى، ايوان پاولوف، اهميت خاصى دارد
  ارگانيسم و محيط

هاى مختلف ارگانيسم     پيش از پاولوف، كار اصلى دستگاه عصبى را به طور كلى ايجاد هماهنگى بين اعمال قسمت               
هاى مختلـف ارگانيـسم در       اه مركزى عصبى، تنها تنظيم قسمت     پاولوف معتقد بود كاركرد اصلى دستگ     . پنداشتند مى

از طريـق ايـن   . باشد رابطه با يكديگر نيست، بلكه تنظيمِ كار ارگانيسم به طور كلى، در رابطه با پيرامون و محيط مى                 
ين هايش را به دست آورد و نسبت به شرايط مع ـ          تواند در محيط، زندگى كند و نيازمندى       روابط است كه حيوان مى    

دهد، كه از آن طريـق       ترين نوع بازتاب، رابطه يا پيوندى بين حيوان و محيطش تشكيل مى            ساده. واكنش نشان بدهد  
 .كند هاى عضلانى را ايجاد مى گذارد، پاسخ محركى كه بر اعضاى حسى اثر مى

 -ان خـارج   پاولوف نشان داد كه ارتباط فعـال حيـوان و محـيطش از ارتبـاط ثابـت و دايمـى بـين حيـوان و جه ـ                  
 .يابد  تكامل مى-هاى شرطى   بازتاب-شود و از طريق ارتباطى متغير و موقت   شروع مى-هاى غير شرطى  بازتاب
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اگـر  . اين يك بازتاب غير شرطى سـاده اسـت        . كند  سگى كه به آن غذا نشان داده شده مقدار معينى بزاق ترشح مى            

، پس از مدتى صداى زنگ به تنهايى براى ترشح بـزاق كـافى       به هنگام نشان دادن غذا به سگ، زنگى به صدا درآيد          
اين يك بازتاب شرطى است؛ چـون در شـرايط معينـى و بـا همـايى                 . خواهد بود، حتى اگر غذا هنوز حاضر نباشد       

مكرر زنگ و غذا، اين عكس العمل براى سگ شرطى شده بود، در حالى كه عكس العمـل نـشان دادن نـسبت بـه                         
 .غذا، شرطى نشده بود

اند، در حالى كه     باشد كه در جريان تكامل نوعِ آن توسعه يافته         هاى غير شرطى، بخشى از ميراث حيوانى مى         بازتاب
تواننـد دگرگـون و      اند، مى  طور كه به وجود آمده     آيند و همان   هاى شرطى در جريان زندگى فرد به وجود مى         بازتاب

غذايى حاضر نباشد، پس از مـدتى واكـنش سـگ نـسبت بـه      به اين ترتيب اگر هنگام نواختن زنگ،     . معدوم گردند 
 .زنگ متوقف خواهد شد

 .توان يافت ها را در مغز، در ارتباطى كه بين مراكز حسى و حركتى آن وجود دارد مى  مكانيسم بازتاب
 ـ       يك حيوان، تنها از طريق ارتباط با محيطش؛ يعنى از طريق ارتباطات خارجى             ى اش كه به وساطت ارتباطات درون

پاولوف نشان داد كه ارتباطات حيوان با محيطش از طريـق تكامـل             . كند اند، زندگى مى   در داخل مغزش پابرجا شده    
 .گيرد هاى شرطى شكل مى هاى غير شرطى به بازتاب بازتاب

خورد؛ اين يك بازتاب غير شرطى است كه حيوان مـستقل             اگر چيزى از مقابل چشم بگذرد، پلك چشم به هم مى          
هـا زاده    وى بـا ايـن بازتـاب      . سازد شود، خود را با جهان پيرامونش مربوط مى        ط متغيرى كه با آن روبرو مى      از شراي 

 .اند ها، در جريان تكامل نوع وى شكل يافته شده و اين بازتاب
اگـر  . رود، اين يك بازتاب شرطى اسـت كـه حيـوان آن را آموختـه               حيوان براى غذا خوردن به محل مشخصى مى       

تواند ياد بگيرد كه غذاى خود را در جاى ديگرى جستجو كنـد و ايـن كـاركرد دسـتگاه                     ير كند، سگ مى   شرايط تغي 
 .سازد ترين روابط حيوان با جهان خارج مى عصبى است كه مغز را، عضو پيچيده

 شـود كـه    گردند و اين امر وقتـى واقـع مـى          دار مى  شود كه چيزها براى حيوان معنى       حيات ذهنى، هنگامى آغاز مى    
 .گيرد چيزى را با چيز ديگرى مربوط سازد هاى شرطى، ياد مى ى تشكيل بازتاب حيوان در نتيجه

آگاه بودن از چيزها، يك حالت فعال است، نـه          . گردد  با اين ترتيب است كه حيوان به نحو فعالى از چيزها آگاه مى            
 .هاست دن به آنآگاه بودن، تنها تأثير پذيرفتن نيست، بلكه پاسخ دا. يك حالت انفعالى

اش، خصوصيات معينى از محيط خـود         آگاه بودن، نخست معنايش اين است كه حيوان با استفاده از اعضاى حسى            
كنـد و   با بوييدن و لمس كـردن و ديـدن، انتخـاب مـى    . دهد ها جواب مى ى محيطش تميز داده، به آن  را از مجموعه  

 .خورد مى
شـود و در او    براى خصوصيات مختلف محيط خـود، معنـايى قائـل مـى     و در ثانى، بدين معنا نيز هست كه حيوان      

 .ى تجربه بياموزد گردد كه به وسيله آيد و قادر مى انتظار به وجود مى
. افتـد  اندازد و احتياج به فلسفه بـافى نمـى     هاى شرطى، ميان ذهنى و عينى، جدايى مى         در اين مسير، تشكيل بازتاب    

ايـن بـه    . كنـد  شود كه حيوان شروع به آگـاه شـدن مـى           ينى است از آنجا آغاز مى     تفاوت ميان آنچه ذهنى و آنچه ع      
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 : تفاوت ذهنى و عينى بدين سبب است كه
 ها آگاه است ى آن هاى محيطش و نه از همه ها يا جنبه اى قسمت قط از پاره حيوان ف- الف 
دهد، ممكن است غلط باشد و نسبت ذهنى با نـسبت خـارجى تفـاوت        معنايى كه حيوان به چيزها نسبت مى       - ب  

ستقلاً ها شرط آگاهى هستند و چـون جلـوتر از آگـاهى، م ـ             داشته باشد و امر عينى بر امر ذهنى تقدم دارد؛ چون آن           
 .اند وجود داشته

شـعور چيـز    . - ايجاد روابطى پيچيده و متغير بـا جهـان خـارج             -ى فعاليت دستگاه عصبى است        پس شعور نتيجه  
مرموزى نيست كه همراه با پويش مادى مغز به وجود بيايد، بلكه كيفيت جديدى است كـه پـويش حيـات مغـز را                        

ترين عضو روابط حيوان     ى كاركرد مغز به عنوان پيچيده      نتيجهتبديل پويش مغز به پويش آگاهى،       . سازد مشخص مى 
 .شكل ابتدايى شعور در حيوان، شعور حسى يا احساس است. با دنياى خارج است

  فعاليت ذهنى و عالى انسان
گردد، بر عكس، اين فعاليت عالى، از         سخن گويى و انديشه، با يك شكاف غير قابل عبور از شعور حسى جدا نمى              

ى  ى پاولوف هنگامى كه جهان متكامل حيوانى به مرحلـه          به گفته . تكاملى ساخت و كاركردهاى مغز است     گسترش  
اين افزودگى عبـارت بـود      . هاى عالى عصبى، چيز فوق العاده مهمى افزوده گشت         انسانى رسيد، به مكانيسم فعاليت    

 .ذير استناپ انگارها نيز از سخن گويى جدايى. از تكامل سخن گويى و پويش انديشه
 كاركرد سخن گويى در رابطه با آنچه ما از طريق احساس از آن باخبريم، انتزاع كردن و تعمـيم دادن و بنـابر ايـن،                         

ى داشتن انگار، وجود كلمـات و        لازمه. باشد ها و انگارها و كلّ فعاليت عالى فكر مى         پذير ساختن انتقال نقشه    امكان
ها، نامگـذارى    براى بچه . دهد گويى است كه به احساس انسان شكل مى        گويى است و اين سخن     گيرى از سخن   بهره

ها را   طور كه بزرگسالى كه آسيب مغزى ديده و نام         هاست؛ همان  ناپذير از پرورش احساس آن     چيزها، بخشى جدايى  
 .شود فراموش كرده در عكسل العمل نسبت به آن چيزها دچار اشتباه مى

هاى عالى فكـرى و روحـى انـسان از           ها و انگارهاى ما و تمام فعاليت       ام انديشه ها كه تم    در نتيجه، نه فقط احساس    
اند كه در رابطه با محـيط طبيعـى و محـيط             ى اينها به عضوى وابسته     همه. گيرند هاى مادى ارگانيزم او سر مى      پويش

 .گيرند اجتماعى همراه فعاليت عصبى شكل مى
نگـرى پرداخـت؛ چـون شـعور عكـس العمـل             وى آورد و بـه درون     توان به روانكاوى ر    ى شعور نمى    براى مطالعه 

 .ارگانيزم نسبت به محيط است و بايد در اين رابطه مورد مطالعه قرار بگيرد
نمايد، بازتـاب ايـن جهـان        آنچه در شعور رخ مى    .  شعور، بازتاب جهان مادى است، واقعيت مادى بر آن تقدم دارد          

 .دهد حتواى شعور را تشكيل مىدر پويش زندگى مغز است و اين بازتاب م
انـد، لـيكن     هـاى مـادى    دهد، هـر دو پـويش      گردد و پويشى كه بازتاب در آن رخ مى          پويشى كه موجب بازتاب مى    

 .مادى نيست، بلكه بازتابى از ماده است. بازتاب مادى نيست، بلكه ذهنى است
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ى احـساس و تجربـه و        شـود و بـه مرحلـه       هاى شرطى آغاز مـى     هاى غير شرطى به بازتاب      شعور از تبديل بازتاب   

رسد و انگار بـا   ى انگارها مى سپس شعور به مرحله. رسد و اين مرحله در حيوان و انسان مشترك است    تصورها مى 
خواهيم باشند، نه آن چيز كه هست و آنگاه شناخت در رابطه             انگارها آن چيزى هستند كه مى     . تصاوير تفاوت دارند  

 .شود خيزد، در عمل آزمون مى شناختى كه از عمل بر مى. گيرد ه و تجربه شكل مىبا عمل اجتماعى و فرضي
آيد و انسان را بـه آزادى         و شناخت عالى انسان، يك محصول اجتماعى است كه همراه عمل اجتماعى به دست مى              

وزا هـم   طـور كـه اسـپين      هاسـت، همـان    رساند و آزادى انسان همين درك علّيت و شناخت ضـرورت           و استقلال مى  
 .گفت مى

ى   اين آزادى چيزى نيست كه انسان از پيش داشته باشد و به خيـال روسـو بـا آن متولـد شـود، بـل آزادى نتيجـه                           
آيد و بر اساس ايـن       آزادى ذره ذره، در رابطه با شناخت به دست مى         . هاست ها و درك قانونمندى    شناخت ضرورت 

 .شود آزادى، اخلاق برتر هم استوار مى
اخلاق برتر، بـر مبنـاى درك شـرايط و الزامـات            . رتر، نه بر آسمان تكيه دارد و نه بر عاطفه و هوس كسى             اخلاق ب 

 .شود واقعى تلاش براى آزادى واقعى انسان بنا مى
هاى كلامى، اطلاعـات مختلـف،       هاى حركتى، مهارت   ، مهارت )شرطى(هاى مبدل   پاسخ -هاى مختلف شعور      شكل

 -اند   الى، علمى و رياضى و فلسفى تا آزادى تا اخلاق، همه به يكديگر گره خورده              هاى ع  روش آموختن تا شناخت   
 .كنند ى انسان با محيط طبيعى و اجتماعى او رشد مى همراه رابطه

داد، گرچه بعضى ديگر، بـراى       هاى شرطى توضيح مى    هاى شناخت و يادگيرى را بر اساس پاسخ         پاولف تمام شكل  
معتقد بود، چيزى جـز اكتـساب   « هال»طور كه   اند، ولى در واقع يادگيرى همان       كرده يادگيرى، شش نوع مختلف ياد    

تواند از طريـق اصـل مجـاورت و همـĤيى و تقويـت              پاسخ، چيز ديگرى نيست و اين اكتساب مى        -ى انگيزه    رابطه
 .ى پاداش و كيفر و تكرار و تقليد و يا كسب بينش تحقق بگيرد انگيزش به وسيله
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  انسان تا امروز
 ... ماده، حيات، شعور، اينها مراحلى بودند كه ماده تا مرز انسان پشت سر گذاشته و اما انسان تا امروز

هـاى   تا كشتزارهاى آفريقا و برزيـل تـا معـدن         ...  اين انسان از زير آوارهاى عظيم گذشته، اهرام مصر و ديوار چين           
رنـگ و    هـاى بـى    هاى سبز تا انقـلاب     هاى سرخ و فريادهاى سياه و خشم       ا جنگ هاى عظيم ت   ذغال سنگ تا كارخانه   

 ...رنگارنگ
 . انسان تا امروز از زير اين آوارها گذشته و گَرد اين همه را با خود دارد و زخم اين همه را بر خويش

باريـد و انـسان    مـى سفيدى روزهاى اول كه طبيعـت  .  انسان تا امروز از مراحل سفيد و سياه و سرخ و سبز گذشته            
چريد و سياهى روزهاى بعد كه انسان در بند بود و محتاج و چـادر بـه دوش و سـرخى روزهـايى كـه پـس از                             مى

هايى كه انسان را به رويش و جوشش واداشـت تـا در دل        سياهى و بحران، انسان را به خون كشيد و سبزى انقلاب          
 .فقر، ثروت بسازد و از متن بحران، آرامش

هـايى گرديـده كـه او را از          ها آموخته و همراه علـوم و عبـرت         ها گرفته و درس    ها داده و جان     امروز خون   انسان تا 
ى انـسان آگـاه از       ى انسان تاريخى، انسان ديالكتيك و بالاتر تا مرحلـه          سطح انسان ابزارى و انسان ابتدايى تا مرحله       

 .ور ساخته است تاريخ و انسان انقلابى رسانيد و او را مايه
ى انسان انقلابى رسانده، نه بدان معناست كـه انـسان در تـاريخش و يـا همـراه ابـزار                      گوييم تا مرحله    و اين كه مى   

هميشه كوشا و در جنبش مستمر، با ايـن تفـاوت           : اش انقلابى نبوده، كه اين خصوصيت هميشگى انسان است         اوليه
توانـد انقلابـى باشـد و بيـشتر          هـا بهتـر مـى      ها و حركت   كه انسان آگاه از قوانين حاكم بر تاريخ و حاكم بر نهضت           

ها و جبرهاى رويـش و ريـزش؛ رويـش زمـين و ريـزش ابـر،        طور كه او با آگاهى بر قانون    تواند كار كند، همان    مى
ورى بيشتر برسد و از زمين و آسمان كام بستاند، گرچـه در هنگـام جهـل انـسان، ابرهـا                      تواند به بارورى و بهره     مى

 .ها هميشه رويش ها هميشه بارش داشتند و زمين رش داشتند و زمينهميشه با
دانـد چـه    خواهـد و مـى   داند چـه مـى   ها، انسانِ آگاه، انسانى انقلابى است كه مى       انسانِ آگاه بر جبرها و قانونمندى     

 .داند كه چگونه بايد بخواهد و چگونه بايد برود و چگونه بايد درگير شود ها دارد و مى دشمن
خبر، انسانى است كه انقـلاب او را         كند و انسان بى    تر بگويم، انسانِ آگاه انسانى است كه انقلاب را رهبرى مى           ه ساد

 .رساند برد و به آگاهى مى راه مى
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   انسان ابتدايى

 .هاست ها و تكامل ها نيست، كه داستان تدريج  داستان انسان، داستان لحظه
انى طولانى آغاز شد و ادامه يافت تا آنجا كه انسان با اندامى شبيه اندام كنونيش گله گلـه در                    ها در زم    و اين تكامل  
 .ها براى گذراندن زندگى گرديد ى زمين مشغول درگيرى كنار و گوشه

 .ها زبان را نشناخته بودند و همه يك دست و يكنواخت بودند و در يك سطح و كاملاً برابر  در اين مرحله انسان
ها دست پيدا كردنـد و       ها و تركيب   ها و صداها و سپس كلمه      ين كه رفته رفته براى بيان مقاصد خويش به اشاره          تا ا 

 .ى منحط از تكلّم راه يافتند ها و همراه قراردادها به يك مرحله در كنار ضرورت
هم بـه دسـت آورده بودنـد        رفتند و همه براى استفاده از آنچه كه با           همه شكار مى  . كردند وار زندگى مى    اكنون گله 
هاى اين زندگى مشترك با هـم داسـتان       گذشت و حتى از حادثه     زندگى كاملاً جمعى و مشترك مى     . كردند تلاش مى 

 .هنر هم در اين سطح هنرى جمعى و مشترك بود. داشتند ساختند و با هم نقش بر مى مى
رورت جمع آذوقـه و انبـار دارى و كارهـاى           هاى گوناگون و ض    ها و نيازهاى جديد و كمبود غذا در فصل          درگيرى

 .ها را مجبور به تقسيم كار كرد زياد و متنوع، آن
هـا پاسـدارى    اى از ذخيـره    ماندنـد و دسـته     اى براى آماده كردن مـى      رفتند و دسته   ها يك دسته براى تهيه غذا مى        آن
 ـ   هاى خـويش دفـاع مـى       اى از سرزمين مشترك و ذخيره      كردند و دسته   مى هـاى ديگـر    ا جانورهـا و دسـته  نمودنـد ت

 .هايى كه مثل اينها بودند به اينها هجوم نياورند انسان
 .ها در افراد پديد آمد ها و اختلاف  تقسيم كار باعث دگرگونى در استعدادهاى مساوى و برابر شد، در نتيجه تفاوت

. نمـود  داد و كامل مـى     ه شكل مى  رسيد و تخصص، استعداد افراد را در همان را          با تقسيم كار، انسان به تخصص مى      
هـا كـه بـراى حفاظـت و          كـشيدند بـا آن     ها كه براى به دام انداختن نقـشه مـى          كردند با آن   ها كه با دست كار مى      آن

در جمـع   . هـايى رسـيدند    كردند، ناچـار بـه تفـاوت       هاى نافذ و دور استفاده مى      پاسدارى از چشم خويش و از نگاه      
هاى بيشتر و استثمار و بهـره       ها افتخارهاى تازه و توقع     جديدى آفريد و اين ارزش    هاى   ها ارزش  مشترك اين تفاوت  

 .بردارى را به وجود آورد
شود و همراه    ها فاصله گرفت و به تكلم و زبان رسيد شروع مى           هايى كه از ميمون     داستان انسان ابتدايى از آن لحظه     

ه اين ادامه باعـث بهـره بـردارى و اسـتثمار و شـروع كـار       يابد تا آنجا ك ها ادامه مى تقسيم كار و تخصص و تفاوت    
 .رسد گردد و شروع تاريخ و طلوع انسان تاريخى فرا مى طبقات مى

ها و نيازها و تقسيم كار و تخصص، در رابطه با طبيعت و در رابطه با ابزار ابتـداييش                     انسان ابتدايى همراه ضرورت   
ى اسـتثمار و بهـره       ورى، زمينـه   رى رسـيد و همـين تكامـل و مايـه          هاى بيشت  ور شد و شكل گرفت و به تكامل        مايه

ى بيـشترى بـه دسـت آورده بودنـد خـود را              آن دسته كه همراه تقسيم و تخصص، قدرت و انديشه         . بردارى گرديد 
ديدنـد و بـه    ى مـشترك مـى   پنداشتند و همراه ايـن امتيازهـا خـود را اختيـار دار زمـين و مزرعـه         صاحب امتياز مى  

 .آوردند شدند و در ضمن به سرپرستى و رهبرى خويش هم ايمان مى  مالكيت خويش معتقد مىاختصاص و
 .ها و امتيازها، مالك زمين ها شدند و در كنار آن قدرت  در برابر اين سرپرستى، مالك آدم
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  انسان تاريخى

 .ى آن ى تاريخ است و خود ساخته  انسان سازنده
 .برند هايى را در نظر دارد كه او را پيش مى دهند و غايت حركت مىهايى دارد كه او را   انسان آرمان

ى روابط توليـدى اسـت و        شوند و اين شعور اجتماعى نتيجه      ها همراه شعور اجتماعى انسان دگرگون مى        اين آرمان 
 .اين روابط وابسته به قواى توليد و نيروى توليد
روابـط  . ريزنـد  شوند و نهادها بر هم مى      ها دگرگون مى    آرمان ها ناچار   با دگرگون شدن ابزار و دگرگون شدن رابطه       

اجتماعى بر اساس روابط مادى توليد هستند و روابط آرمانى، رو بنا و وابسته به آن، در حالى كه اين روابط آرمانى،                      
 عامل پايـه و     عامل اقتصاد، تنها عامل نيست، ولى     . گذارد و از روابط متقابل برخوردارند      خود بر روابط مادى اثر مى     

 .زير بنايى است
 .ى نهادهاى اجتماعى هستند ى مبادله و توزيعِ اينها پايه  توليد وسائل مادى براى زندگى انسان و سپس نحوه

 .گذارند  چه بود توليد و چگونگى توزيع و مبادله بر اين همه اثر مى
 .اند  توليد جريانى است كه بشر و طبيعت هر دو در آن سهيم

 طبيعت مو .ضوع كار انسان است و انبار كار او
دهد و براى اين تغيير دادن به ابزار و وسائل نياز دارد و اين است                 انسان مواد آن را مطابق ميل و نياز خود تغيير مى          

طبيعت و انسان در رابطه با يكديگر، كار، ابـزار و توليـد را بـه وجـود                  . سازد كه از همان مواد براى خود ابزارى مى       
 .ندآور مى

هاى مادى داراى نوعى روابـط        توليد هميشه و در همه جا خصلت اجتماعى دارد، در نتيجه بشر ضمن توليد ارزش              
 .گردد متقابل؛ يعنى روابط توليدى مى

شود و اين دو رابطه كه ميان        ى انسان با انسان منتهى مى      ى انسان با ابزار، به رابطه      ى انسان با طبيعت، به رابطه       رابطه
 .سازد است، روابط توليد را مى« انسان و انسان»و « ن و ابزارانسا»

 . موضوع توليد، طبيعت است
 . نيروى توليد، كار و ابزار

 . روابط توليدى وابسته به اين است كه اين وسائل مادى توليد در تصرف چه كسى باشند
يك مـساعى در راه يـك هـدف معـين و            بـا تـشر   . نمايـد   توليد افراد، نه تنها بر طبيعت كه بر يكديگر نيز عمل مى           

براى توليد كردن، بشر وارد يك نوع روابط با يكديگر گرديـده و             . گيرد هايشان عمل توليد انجام مى     ى فعاليت  مبادله
 .گيرد در ضمن اين روابط اجتماعى است كه بر طبيعت اثر كرده و توليد صورت مى

خوانيم و اين روابط هرگز      گردد كه آن را روابط توليدى مى        مى  در طى توليد، يك نوع روابط معينى بين مردم ايجاد         
 .شوند، كه وابسته به وسائل توليد هستند و بايد با قواى توليدى توضيح بگيرند با خود تبيين نمى

 از آنجا كه ابزار توليد مستمراً رو به تكامل و پيشرفت است، ناچار ميان روابط توليد و قواى توليـد، ناهمـاهنگى و                       
 .دهد دم تطابق رخ مىع

 20



 
انجامد، ولى آنگاه كـه ابـزار شـكل      برد ابزار و تكامل آن مى       اين درست است كه در يك سطح روابط توليد به پيش          

ى جديدى ايستاد، همان روابطى كه تا ديروز بـه بهبـودى نيـروى توليـد      اى گرفت و قواى توليد در يك مرحله        تازه
 .دشو انجاميد امروز با آن درگير مى مى

 هنگامى كه اين درگيرى و ناهماهنگى به اوج رسيد، ناچار بايد روابط توليـد دگرگـون گـردد و در هـم بريـزد تـا                          
دهند، اين تطابق خـصوصيت انقلابـى و جهـش دارد، نـه              آن گونه كه اصول ديالكتيك نشان مى      . تطابق محقق شود  
 .تدريج و اصلاح

  
 .گردد ل گرفتن تاريخ انسان مشخص مى با اين ديد، نقش توليد و قواى توليدى در شك

وضع اقتصادى پايه   .  ولى اگر كسى تصور كند كه عنصر اقتصادى يگانه عامل تعيين كننده باشد، سخت اشتباه كرده               
گيرى دو طرف انقلاب،     گذارى و موضع   هاى سياسى، منازعات طبقاتى و قانون      و زير بناست و عناصر مختلف شكل      

هاى فردى، همه و همه در جريان تـاريخ   ى و فلسفى و مذهبى و تعصبات و خصلت  خلاصه عوامل سياسى و حقوق    
 .مؤثرند

آيد كه تكامـل اقتـصادى و تحـول اجتمـاعىِ            ها روابطى متقابل به وجود مى       ميان اين عناصر با هم و با ساير پديده        
 1.دهند اى پيچيده نشان مى انسان را به گونه

سائلى كه در مراحل ابتدايى عبارتند از روش شكار، جمـع آورى غـذا و در                به موازات وسائل مادى زندگى؛ يعنى و      
كشى حيوانات و همچنين برخى از ابزارهاى ساده         هاى فلاحتى و اهلى كردن و كرهّ       ى بالاتر عبارتند از روش     مرحله

ل فنـى بـراى   از قبيل تير و كمان، نيزه، چاقو، شمشير، چكش و در مراحـل بـالاتر، منـابع طبيعـى و ابزارهـاى كام ـ                      
ها به   به موازات اينها روابطى ميان انسان     ... هاى صنعتى براى تبديل منابع به غذا و لباس و مسكن و            استخراج ماشين 

آيد كه وابسته به مالكيت ابزار و وسائل توليد است و از اين روابط ناچار فكر و ايده در دو طـرف مالـك                         وجود مى 
 .شود  اين است كه ايدئولوژى توسط روابط توليدى تعيين مىآيد و ابزار و فاقد ابزار به وجود مى

ى فلاحـت،   هـا و در دوره    ى شكار، عقايد راجـع بـه حيوانـات و چـشم زخـم آن               بينيم در دوره    و اين است كه مى    
 .نمايد ها، عقايد خاص طبقاتى و اشرافى بروز مى ى ارباب تعليمات زرتشت و در دوره

بينـى و ايـدئولوژى و حكومـت و حقـوق و             ى تاريخى يك نوع فرهنـگ و جهـان        ها  خلاصه، در هر دوره از دوره     
 .آيد كه مناسب با همان زمان است سياست به وجود مى

 .دهند و آن، خصلت وسائل توليد است  اينها با تمام تفاوت يك چيز را نشان مى
 رفع نياز خود، راجع به دنيا و        هايى بر طبق وسائل     در حقيقت راه مادى زندگى بشر، وى را بر آن داشت كه فرضيه            

 .اجتماع و هنر و اخلاق و ساير معنويات كه از همين راه مادى و توليد ناشى شده بودند بيان نمايد
 .نمايند ها نفوذ فوق العاده در روانشناسى بشر به عنوان موجود اجتماعى اعمال مى  و همين فرضيه

 
 

 . طور غيرمستقيم بر نيروهاى توليد اثر داردتكنيك به طور مستقيم بر سازمان اجتماعى و به -1
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ى وسـائل    توان به نقش تعيـين كننـده       باشد، مى  ى ايدئولوژى در روانشناسى، زمان مى      با در نظر گرفتن اين كه ريشه      

 .ها پى برد توليد در مورد آرمان
 تقويت و تكميل    - مساجد    كليساها و  -ى يك آرمان بايد آن را با تأسيسات اجتماعى            و اين پيداست كه براى ادامه     

 .نمود
  

هـا و نهادهـاى اجتمـاعى و حقـوقى و سياسـى و فرهنگـى و نظـامى                    ى ميـان ابـزار و آرمـان         به اين گونه، رابطـه    
 .شود ها مشخص مى ايدئولوژى

ذارنـد،  گ ها هم بر تكامل ابزار و تحول تاريخى اثـر مـى            گذاشتند، آرمان  ها اثر مى   طور كه ابزار بر آرمان      و البته همان  
ى  يابد و اين است كه انـسان سـاخته         ى ديالكتيكى ادامه مى    شود و سپس در رابطه     ولى اين تحول از ابزار شروع مى      

 .شود ى آن مى تاريخ و سازنده
ها، خـود رابطـه بـا        هايى ظهور كردند و تاريخ را به هم ريختند، ولى ظهور قهرمان             اين درست كه در تاريخ قهرمان     

 .با تكامل نيروهاى توليد داشتهروابط اجتماعى و 
 .باشد ى خويش مى  هر قهرمان وابسته به نظام طبقه و شرايط اجتماعى و روابط توليدىِ دوره

اين كل است، اين اجتمـاع اسـت كـه جـزء را، قهرمـان را                .  تاريخ از ضرورت و اتفاق از جزء و كل، تشكيل شده          
 .دهد ود، تاريخ را شكل مىى تاريخ است كه خ پرورد و اين قهرمانِ پرورده مى

ى او عاملى اسـت كـه در تكامـل      باز اين درست است كه شعور انسانى، نيروى محرك تاريخ بوده و كردار آگاهانه        
شود كه شعور انـسانى و آرمـان او          توان از آن چشم پوشيد، ولى اين بر اساس همان توضيح استوار مى             تاريخى نمى 

 .وابستگى به نظام اجتماعى او دارند
شوند كه اقتصاد پايه است و شـعور انـسانى و             تمام اين مسائل به ظاهر متناقض، در اين وحدت ديالكتيك حل مى           

ى روابـط توليـدى و تـاريخ         ى متقابـل، سـازنده و دگرگـون كننـده          ها وابسته به آن و در ضمن، رابطه        ظهور قهرمان 
 .انسانى

آيد و حركت تـاريخى انـسان    هايى به وجود مى بط، ناچار دوره با اين تحليل، بر اساس تكامل ابزار و دگرگونى روا    
 .كند ها گذر مى اى از اين دوره هاست و هر جامعه همراه با اين دوره

 اين تكرار تاريخ و اين ضرورت و جبر تاريخ، با حركت آگاهانه و شـعور انـسانىِ محـرك تـاريخ تنـاقض نـدارد،            
قض نداشت؛ چون تاريخ از جزء و كل و از ضرورت و اتفاق، تركيب شـده  ها تنا ها و قهرمانى طور كه با اتفاق    همان

 .ى روابط ديالكتيكى، مشكل گشاى مسائلِ به ظاهر متناقض است و مسأله
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   انسان انقلابى

هاسـت، تـاريخ خـون     هاست، تاريخ درد و رنج است، تاريخ مبارزه كشى هاست، تاريخ بهره  تاريخ انسان تاريخ طبقه 
 .و انقلاباست 

 .دارها ها بودند و زندانى سرمايه هايى است كه اسير ارباب  و همين تاريخ شاهد پيروزى آن
 . همين تاريخ شاهد شكستن زنجيرها و ديوارها و حصارها است

با رشد نيروى توليـد، ناچـار روابـط         . ناپذير است  ى تاريخى ضرورتى اجتناب    ها در گذر از هر مرحله       اين درگيرى 
 .بايد متزلزل شود و ناچار اين قالب تنگ بايد گسترده شودتوليد 

هاست، با آرامـى و بـا تـدريج همـراه نيـست؛       ها و خون هاى شديد و انقلاب  و اين تحول و اين گذار، همراه تكان      
ى در هم ريخـتن تمـام روابـط و نهادهاسـت،             ى ناهماهنگى نيروهاى توليد با روابط توليد است، مسأله         چون مسأله 

 .ح و تدريج شدنى نيستاصلا
 اين انقلاب و خون، هميشه همراه انسان بوده و هميشه تاريخ او را رنگ كـرده اسـت، امـا انـسان انقلابـى امـروز                          

هـا را    توانـد زودتـر ايـن دوره       هاى اين تحول و انقلاب را شناخته و با شناخت و آگاهى مـى              انسانى است كه قانون   
ها و جبرها    تواند با درك ضرورت    طور كه مى   بدون طبقه رهنمون شود، همان    ى   پشت سر بگذارد و زودتر به جامعه      

 .تر كند تر بيندازد و حال احتضار خود را طولانى ها، زمان انقلاب را عقب و قانون
ها تـا بـه حـال در يـك سـطح بـود و اكنـون در                   هميشه درگير بوده، اما درگيرى    .  انسان هميشه انقلابى بوده است    

اند و هر كدام بـا تكيـه بـر قـوانين تحـول در جلـوى              هاى تحول آگاه شده    طرف اكنون به قانون   سطوحى؛ چون دو    
 .اند شناسى غرب را علم ضد تحول ناميده اند و اين است كه جامعه يكديگر ايستاده

به مبارزه  ها   ها، كه حتى در كلاس      درست در اين مرحله از تاريخ انسان است كه انسان انقلابى بايد نه تنها در جبهه               
 .ها كارش را شروع كند ها كه حتى در آموزشگاه ها و خيابان برخيزد و نه تنها در كارگاه

ى  اى از خود آگاهى رسيده كه بايـد همـراه حركـت روشـنفكرى و همـراه مبـارزه                   ى انسان به مرحله     تاريخ مبارزه 
 .فرهنگى به انقلاب نهايى دست بيابد

هـايى كـه در كـار     ها و دسيسه اى در برابر جاسوس بازى  تبليغاتى، كه حتى مبارزهى فرهنگى و  و نه تنها اين مبارزه    
 .كنند، ضرورت دارد انقلابى راه پيدا مى

هاى محروم و ستمكش، در كشورهاى آسيا و         ى توده  ى انقلابى و سست كردن اراده       اكنون براى خنثى كردن روحيه    
ها، طـراح و     هاى علمى و دانشگاه    شود كه حتىّ مؤسسه    و اجراء مى  هاى وسيعى طرح     لاتين، برنامه  آفريقا و آمريكاى  

 1.اند يا مجرى آن گرديده

  
ى اين برنامه به صـورت       ادامه. نفوذ پليسى در چارچوب ساختمان روحى و فرهنگى ملل آسيا و آفريقا و آمريكاى لاتين با استعمار جديد شروع شد                     -1

 . يك ربع قرن عمر نكردهمطالعات علمى و تحقيقات اجتماعى بيش از
 .ى وسيعى شروع به كار كرده است در حوزه« راند»از ده سال پيش با اصطلاح اختصارى « تحقيق و توسعه» و آغاز جدى اين برنامه تحت عنوان 

 

 23



 
 .نمايد تر ايجاب مى هاى تازه و اين كارهاى جديد است كه مبارزه را در سطحى خيلى گسترده اين برنامه

 ها، براى فاسد كردن يك دسته، ها و سكس ى تحريك خديرها و برنامهى ت  برنامه
 ى ديگر، گرى و بدنام كردن نهضت انقلابى براى دسته ى تبليغات و آوازه  و برنامه
 ى جاسوس بازى و نفوذ در كادر انقلابى،  و برنامه
ى انقـلاب    خواهند از تولّد نطفـه      مى هايى هستند كه در يك مرحله      هاى ارشادى، برنامه   ها و طرح   ى تعاونى   و برنامه 

 .جلوگيرى كنند و در يك مرحله، از رشد سريع آن و در يك مرحله، از حيات و زندگانيش
هـا همـه و همـه را در بـر           ها تا دانشگاه   هاى درسى تا نشريات روزانه و از كودكستان        ها از سطح كتاب     و اين برنامه  

هـا را    هـا و مغزهـا و اراده       هـا و چـشم     هاى گروهى، گـوش    لم و با رسانه   گيرند و با وسائل گوناگون داستان و في        مى
 .سازند مسموم و محبوس و مدفون مى

ى محروم بايد وسيع و گسترده حركت كند و همراه و هماهنگ بـا قـوانين تحـول                   اى است كه توده     در چنين زمينه  
 .گر بگيردها سن ها و اين ارتجاع ها و اين انحراف تاريخ، در برابر اين دسيسه

 كـارگر را بـراى تـشكيل يـك كـادر سـازمان              - كارگاه و همدست شدنِ روشنفكر       - آنچه به هم پيوستن دانشگاه      
هاى دقيـق    ريزى ى انقلابى تا حد يك ضرورت زنده بالا آورده همين هماهنگى نيروهاى ضد انقلابى و برنامه                گرفته

 .هاست آن
ى خـود را   ت كه خصلت آگاهى و عامل شعور انسان نقش تعيين كننـده ى از تاريخ انسان انقلابى اس  در اين مرحله 
 .برد انقلاب و چه در جلوگيرى از آن نشان داده است چه در پيش

  
  
  
  
  
هاى هارواد و    هى هوور، دانشگاه استانفورد، دانشگا     هاى كاليفرنيا، ميشيگان، تگزاس، مؤسسه     ى تكنولوژى ماساچوست، دانشگاه     مؤسسه                     

هاى نظـامى در     هاى استراتژيك و اطلاعاتى سازمان     ى اينها سخنى نيست، اما هدف      در ظاهرِ آراسته  . آورند پنسيلوانيا، همه از اين نوع تحقيقات به عمل مى        
 .پس اين چهره نهفته است
هاى سياسى، تجارى و صنعتىِ خصوصى؛ نظيـر راكفلـر،    ا سازمانتوان مراكزى را نشان داد كه ب      به سادگى مى  . ى استعمار شده    و اين است كه علم حربه     

ترين اين مؤسـسات در      از فعال . باشند ى مستقيم مى   هاى سياسى؛ نظير پنتاگون و سيا در رابطه        هاى دولتى و سازمان    كارتگى و بنياد فورد و همچنين بخش      
 .اه واشنگتن را نام بردى تحقيق ويژه يا سورو وابسته به دانشگ توان اداره آمريكاى لاتين مى

. اى كه در اين مؤسسه براى تحقيق انتخاب كرده هويداست ها و موضوعات محرمانه آورد از عنوان  فضاحت تحقيقى كه سورو در اين كشورها به عمل مى
قيقات علمى است كه نتايج آن       درصد از تح   80ى ماساچوست با رياست آقاى كليان؛ روشنفكر سر سپرده، بر بخش روابط خارجى، سالانه مجرى                 مؤسسه

 .شود به صورت مستقيم و غير مستقيم در اختيار پنتاگون گذارده مى
هاى تحقيقـاتى     انتشار دادند فراموش نشده و روش      1965هاى سال    ى طرح كاملوت كه مطبوعات جهان در نيمه        هاى جاسوسانه   هنوز خبر رسوايى هدف   

گردد متوجه روشن ساختن برخوردهاى بـاطنى در كـشورهاى    هاى مختلف اعمال مى ق تهيه و تنظيم پرسشنامه هاى دانشگاهى كه غالباً از طري      اين سازمان 
 .عقب مانده است
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 خلاصه  

 .گرفت ديديم كه چگونه تكامل انسان در طبيعت و در تاريخ توضيح مى ها مى  با اين تحليل
ن زيستى، مراحلى را طى كـرده و در يـك مرحلـه همـراه                ماده بر اساس قوانين ديالكتيكى و قوانين طبيعى و قواني         

 .ها به شعور رسيده ها و ضرورت رابطه با طبيعت و حادثه
 و سپس همراه ابزار و همراه تقسيم و تخصص به تكلّم و هنر و تفاوت استعدادها دسـت يافتـه و طبقـات را پايـه                      

 .ريجى او و مبناى اخلاق برتر او هستندهايى رسيده كه عامل آزادى تد ريخته و در اين جريان به شناخت
 .يافت  عامل تحول در جامعه، بر اساس ضرورت توليد و بر اساس دگرگونى ابزار توليد توضيح مى

هـا و نهادهـايى را بـه         رسد و اين روابـط، آرمـان        انسان براى توليد كه خصلت اجتماعى دارد، ناچار به روابطى مى          
 .اند گذارند، در حالى كه خود از تكامل و دگرگونى ابزار مايه گرفته  ابزار اثر مىآورند كه ناچار بر تكامل وجود مى

 چون ابزار خصلت تحولى دارد و روابط اجتماعى خصلت ايستايى، ناچار در يك مرحله، اين عامل پويا بـا روابـط       
 .گردد شود و اين ناهماهنگى به دگرگونى روابط توليد منتهى مى ايستا ناهماهنگ مى

هايى برداشته و همراه اين مراحل، انسان ابتدايى تا سـطح انـسان              هايى گذشته و گام     طى تاريخ، انسان از مرحله      در
 -ى بدون طبقه     انقلابى و آگاه از قوانين تحول، حركت كرده است و اين حركت تا رسيدن به كمون نهايى و جامعه                  

 . ادامه دارد-استثمار شونده و استعمار كننده 
تواند بـه   رسد و انسان مى يابد، ناچار ضرورت، به آزادى مى      ه عامل آگاهى و شعور انسان در تاريخ راه مى          و آنجا ك  

ى محـروم اسـت تـا در     برد و يا جلوگيرى از اين حركت انقلابى دست بيازد كه بر نسل پاسدار انقلاب و توده           پيش
 .رسانندها سنگر بگيرند و رسالت تاريخى خويش را به پايان ب تمام جبهه
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 نقد و ارزيابى
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  ماده و آفرينش
خواهيم در مسائلى اساسى گفتگو كنيم و اين است كه بـسيارى از مـسائل را پذيرفتـه شـده و                      ما در اين تحليل مى    
 .هاى مطلوب را گرفت ها نتيجه توان از آن كنيم تا ببينيم آيا مى مفروض قلمداد مى

مـانيم، كـه بـر روى         شايد اين راه زودتر ما را به مقصد برساند؛ چون به خاطر درگيرى در كنارهـا از مقـصد نمـى                    
 .داريم خطوط اساسى گام برمى

اى اسـت    هستى مجموعـه  . ى ماده، مكانيكى نيست، كه ديناميكى است و در نتيجه ماده خودكفاست            گفتند رابطه   مى
 .كند و نياز به خارج ندارد ياز خودش را تأمين مىكه خودش ن

  
ايم كه ماده اجزاء دارد و تركيـب دارد و            با پذيرش خودكفايى در ماده و با پذيرش روابط متقابل اين را هم پذيرفته             

 و  هايى هستند كه خاصيت خـود مـاده هـستند و پـس از تركيـب                ها همراه قانون   ها رابطه دارند و رابطه     اين تركيب 
 .اند حركت ماده، تحقق پيدا كرده

 .ايم  با پذيرش اين توضيح، ناچار در ماده وابستگى را پذيرفته
 .اند  در اينجا مركّبى داريم و اجزايى و تركيبى، اينها هر سه وابسته

ب را تـأمين    كند و اجزاء، مرك    يابد؛ چون اندام انسان تمام نيازهايش را خودش تأمين مى           مركبّ با اجزاء توضيح مى    
 .كنند، اما خود تركيب و هر يك از اين اجزاء، ديگر توضيحى ندارند مى

 .يابد  چون تركيب پيش از مركب و همراه با اجزاء است، ديگر با مركب و اجزاء آن توضيح نمى
ايـن  . ايـم  تـه ها، وابـستگى و نيـاز را پذيرف        كند؛ چون با پذيرش اجزاء و رابطه       اى را حل نمى     خودكفايى ماده مسأله  

مركبّ بـا اجـزايش و پـس از تركيـب،           . وابستگى و نياز، هم در مركب و هم در تركيب و هم در اجزاء وجود دارد               
 .گيرد، كه تركيب يك مرحله جلوتر از مركب است خودكفاست؛ اما تركيب با مركب توضيح نمى

 .آيند  اجزاء پس از تركيب به صورت مجموعه خودكفا در مى
  

 .كند ى مركبّ را حل مى خودكفايى ماده فقط مسأله.  تركيب توضيحى ندارند پس اجزاء و
با پذيرش  . نيازى و غناى آن را هم بپذيريم       توانيم بى   ما اگر در ماده وابستگى را نفى كنيم و تركيب را نفى كنيم، مى             

 .ى را هم بپذيريممانند توانيم به صمديت آن معتقد شويم و با فرض صمديت نامحدودى و بى احديت مى
ى وابسته و مركبّ بايـستيم، كـه اينجـا جـاى پـاى محكمـى        توانيم در ماده  اما اگر وابستگى را پذيرفتيم، ديگر نمى   
 .نيست، سر تا سر نياز است و محدوديت

 .دهد نياز را نشان مى  هستىِ وابسته، قيومِ بى
 .ايم ده با پذيرش وابستگى و متقوم بودن هستى، قيوم را باور كر

كنيد؟ از اول    داريد و سپس توقف مى     گويند چرا شما يك گام بر مى        با اين توضيح حرف راسل و آخونداف كه مى        
گوييـد   پرسيم خدا را چـه كـسى؟ مـى    مى. گوييد خدا پرسيم هستى را چه كسى آفريده؟ مى ما وقتى مى  ! توقف كنيد 
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. گيرد؛ چون ما بايد در جايى بايستيم كه زير پاى محكمى داشـته باشـيم               ها هم جواب مى     با اين توضيح، اين حرف    
ارد كه همان احد، همـان صـمد، همـان نامحـدود            اين هستىِ خودكفا، اگر نياز و وابستگى ندارد، اگر محدوديت ند          

 .است
 .توانيم در آنجا توقف كنيم  و اگر نيازمند و وابسته است كه نمى

در خودكفايى هستى   . هايى نيستند كه محكومند    اين حاكم، قانون  . رسيم بينيم و به حاكمى مى     ها را مى    ما محكوميت 
ها و نيازها را تأمين      چار بايد قيومى را باور كنيم كه تمام وابستگى        توانيم بمانيم كه وابستگى وجود دارد و نا        هم نمى 
 .بنمايد

 . مسأله همين است و به همين سادگى
اى ندارد و براى اين فرار بـه هـر    اند، ديگر جز فرار از خدا خواسته      ها را ديده   ها و رنج   ها و تفاوت   ها كه ستم    اما آن 

خواهند خود را از خدا راحت كنند و زمـين را از   دهند و مى له قرار مىزنند و هر دستاويزى را وسي    چيزى چنگ مى  
 .آسمان جدا سازند و حتى ميان طبيعت و ماوراء طبيعت، بر فرض وجود ديوار بكشند

اى را مطرح كرده بـود       كرد كه استاد در سر كلاس مسأله        يكى از شاگردان دكتر واحدى از دوستان من بود، نقل مى          
ى آن با طبيعت معتقد نيـستند و سـپس توضـيح داده بـود كـه                  د با فرض ماوراء الطبيعه به رابطه      كه در فيزيك جدي   

 .هاى شبه مكانى رابطه داشته باشند توانند با علتّ نمى) طبيعى(هاى شبه زمانى هاى شبه زمانى و معلول چگونه علتّ
 .هاى شبه زمانى تى علّ  چون بنابر اصل تبديل لورنتس اين رابطه امكان ندارد مگر در حومه

ها  ها دهن كجى   گفت اين حرف در كلاس سر و صداى زيادى به پا كرد تا آنجا كه خيلى از ماركسيست                   دوستم مى 
 .ها هر كدام فريادى داشتند در اين ميان مذهبى. كردند

توانـد   اى نمـى   ها هيچ گونه رابطـه     ها و فرمول   با توجه به معادله   . گفت من ديدم حرف كاملاً علمى است        دوستم مى 
 .ها ى شبه زمانى باشد مگر در حوزه

او ! تـوانى ايـن را بپـذيرى؟       گفـت چگونـه مـى     . كـرد  دوستم هيچ باور نمى   .  من وقتى اين حرف را شنيدم پذيرفتم      
 .اى برقرار كند تواند رابطه نمى. اى داشته باشد تواند با محمد رابطه گويد بر فرض خدايى و جبرئيلى باشد، نمى مى
 .كند پذيرد و اين رابطه را نفى مى نه تنها من كه حتى خود قرآن اين حرف را مى: م گفت

. هاى شبه زمانى وجـود دارد      ها و معلول   اى است كه ميان علتّ     كند، آن نوع رابطه     آنچه اصل تبديل لورنتس نفى مى     
اين گونه رابطه ميان طبيعـت      . تهاى شبه زمانى نيس    هاى شبه مكانى و معلول     گويد اين گونه رابطه ميان علتّ      او مى 

 .و ماوراء طبيعت نيست
من از مادرم و فوتـون      . شود هر معلول از علتش متولد مى     . هاى توليدى هستند   ها رابطه  اين رابطه .  اين درست است  

 .ى توليدى دارند ى اينها با هم رابطه همه... از منبع نور و
ى ايجاد و آفـرينش و ابـداع         ى او با خلق رابطه     رابطه. ى توليدى نيست   ى او رابطه   ، رابطه «لَم يلد »: گويد  و قرآن مى  

 .است، نه توليد و تولّد
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ى مـاده    اين روابط در حـوزه    . ى ديناميكى و ديالكتيكى    ى مكانيكى است و نه رابطه      ى اللَّه با طبيعت، نه رابطه       رابطه

. ى خلق است و ايجاد و ابداع       زه؛ كه در آنجا رابطه    شوند، نه در آن حو     هاى شبه زمانى مفهوم مى     ها و معلول   و علتّ 
 .ى قيوم و متقّوم رابطه. نيازى و نياز ى بى رابطه

 . راستى در خدا، در قيوم، در حاكم هستى شكى نيست
هاى تصادف و طبيعت و خودكفايى ماده و روابط ديناميكى، به خاطر فرار از خدايى اسـت                   تمام اين فرارها و طرح    

توانـد وابـستگى    اند و گرنه انسان با پذيرش خودكفايى نمى ايم و يا ديگران قبولش كرده   ى خود خيال كرده   كه ما برا  
 .تواند با فرض وابستگى قيوم را انكار كند را نفى كند و نمى

قدير نمـوده  ها را تنظيم و تدبير و ت ها و قانون  و پذيرش اين قيوم، منافات با جهان علمى و علّيتى ندارد؛ كه او نظام        
 .ها را به وجود آورده است ها را خلق كرده است و وابستگى ها و رابطه است و اين علّيت
ها خاصيت ماده هستند؛ همچون حرارت كه خاصيت آتش است، در اين ديـد ديگـر                 گويند قانون   اين مسأله كه مى   
 .د جعلى و قراردادى هستندها خو كند؛ چون حرارت آتش و نظام علّيت اى را حل نمى اين گفته مسأله

 و اين حـرف گرچـه يـك رويـش، نفـى خـدا را                1شود ى شرودينگر، علّيت بر اساس تصادف استوار مى         و به گفته  
ى آزاد است، به دليـل       پرورد، ولى در واقع، حقيقتى است قابل پذيرش؛ چون تصادف همان مشيت و همان اراده               مى

 .ه گرديده استاين كه به نظم منتهى شده و با نظم همرا
ى آزاد اسـتوار اسـت و ايـن اعتقـادى اسـت كـه هـر                  تصادف همان مشيت است و علّيت بر اساس مشيت و اراده          

 2.موحدى به آن معتقد و پاى بند است

 
  خلاصه

دهيم، پس در اصـل مبـدأ بحثـى نيـست،            كنيم و براى آن مبديى نشان مى        ما و اينها جهان را در جايى تمام مى         - 1 
توانـد تركيـب    ما معتقديم، مبدء هـستى، گذشـته از خودكفـايى، نمـى     .  در توصيف اين مبدأ و اين آغاز است        سخن

مبدأ يگـانگى دارد، واحـد اسـت و در          . داشته باشد؛ چون مركب، مبدأ نيست، كه اجزاء و تركيب آن، جلوتر هستند            
ى ايـن    ، نيازمند و مركب است و نتيجـه       نيازى دارد و صمد است و در نتيجه نامحدود است؛ چون محدود            نتيجه بى 

 .اش با خلق و در ذاتش و در صفاتش، مانندى ندارد مانندى است كه او در رابطه صفات، بى
نيازى، محبوب انسان    و اين چنين خداى نامحدود و بى      . ى توحيد بر آن تكيه شده، همين نكته است          آنچه در سوره  

 .تر و از ما بر ما سزاوارتر است  هستى و اوست كه از ما به ما نزديكى او و در تمام است و حاكم در او و جامعه
كننـد و زمـان را     ها علّيت را بر اساس تصادف توجيـه مـى           ما و اينها، علّيت را باور داريم، با اين تفاوت كه آن            - 2 

ام منتهـى شـود، مـشيت و        ما تصادفى كه بـه نظ ـ     . كنند، ولى ما علّيت را بر اساس تنظيم و تقدير و تدبير            طولانى مى 
 .ناميم ى آزاد مى اراده

 
 علم، نظريه، انسان، شرودينگر -1
 39رعد، . «يمحو اللَّه ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب» -2
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انـد و    دانند و ما معتقديم كه هر مركّبى، خاصيتش را به او پيونـد داده              ها و علّيت را خاصيت ماده مى        اينها قانون  - 3

 .ندا به او بخشيده
علّيت و وابستگى دو پديده بـه يكـديگر، نيازمنـد پيونـد             . اند  حتى ميان آتش و حرارت، پيوند و رابطه برقرار كرده         

 .زدن و ربط دادن است
 پس ميان ما و اينها حتى با پذيرش اصول ديالكتيكى، اين همه تفاوت خواهد بود و اين تفاوت بـه خـاطر عوامـل                        

اين است كه در برخورد با اينها تنها نبايد بر مسائل فكـرى و             . را از خدا جدا ساخته    ها   روانى گوناگونى است كه آن    
 :لنگند فلسفى تكيه كرد؛ كه اينها از جايى ديگر مى

 ها بر مذهبى بودن،  فشارها و تحميل
 ها، ها و لذت طلبى  آزادى خواهى

  درد و رنج در زندگى،
  ستم و ظلم در جامعه،

شوند كه هر گونه خداى ثابت و روشنى را هم اعدام كنند تا با راحتـى                  اينها باعث مى    تفاوت و تبعيض در خلقت؛    
توانند خدايى حكـيم و رحـيم را         اند چگونه مى   ها كه گرفتار درد و رنج بوده       آن. به عيش و نوش و آسودگى برسند      

 خدايى با اين همه رنج و ستم        تحمل اين چنين  ... باور كنند كه اين همه رنج آفريده و اين همه درد و اين همه ظلم              
 .ها علامت آزادى تو و تبعيض، ممكن نيست، مگر هنگامى كه يافته باشى دردها عامل حركت تو هستند و ستم

 .سازند آورند، كه مسئوليت مى ها ملاك افتخار نيستند، امتياز نمى  و اما تفاوت
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  حيات و تكامل

ها و مراحلـى بـوده اسـت كـه علـم آن را كـشف                 ات و تكامل حيات تا شعور ناچار همراه قانون         تكامل ماده تا حي   
 .رسد كند و به تسخير و تغيير آن هم مى مى

هايى كه شـمرده شـد قلمـداد كنـيم يـا در              هايش را همين   مسأله اين است كه آيا قانون     .  در اين تكامل بحثى نيست    
اى كـه دارنـد از حـد قـانون           هاى مفقـوده   ها به دليل استثناها و حلقه      نونهاى ديگرى باشيم؟ اين قا     جستجوى قانون 

 .بندد هر كجا كه استثناء راه پيدا كرد قانون از آنجا رخت مى. افتند مى
با كـشف نـور و فوتـون، بـا كـشف            . ها قانون بودند تا آنجا كه استثناها شروع شدند          قوانين مكانيك نيوتونى مدت   

توانست تمام استثناهاى سـابق را   زيك نيوتونى در هم ريخت و فيزيك نسبيتى مطرح شد كه مى        هاى في  كوانتوم، پايه 
 .توضيح بدهد

كنيم و   بينيم و تجربه مى    آيد مى   ما تكامل اتم تا ملكول تا سلول تا حيات تا شعور را در هر نوزادى كه به وجود مى                  
 .سخيرش كندهايى است كه علم مى تواند كشف و ت اين تكامل همراه قانون

 .گيرد  اين مراحل عظيم تكاملى در مدتى حتى كمتر از يك سال زمين تحقّق مى
ى بلوغ   ها تا دوره   ها تا حد انسان و سپس تكامل       ها تا حد نطفه و سپس تبديل       و سپس تبديل  ) طين( كه آب و خاك   

 .يابد ادامه مى
گيرد  اور داريم و اين باورى است كه از تجربه مايه مى          فهميم و آن را از آن دورهاى دور ب          ما اين گونه تكامل را مى     

 .اند محتاج نيستيم هايى كه هنوز تجربه نشده هايى كه محكوم يكديگر هستند و به قانون و به فسيل
كند، به آن همه فرضـيه        اين خلقت تكامل يافته، با اين نمود عينى كه در ظرف يك سال اين همه مراحل را طى مى                  

 .نى و عقب گرد و جهش نياز نداردهاى طولا و سال
  

 .كند  قرآن چنين بينش مترقى و دقيقى را از خلقت براى ما طرح مى
كنيم كه خلقت آدم ابوالبشر يك اسـتثنا بـوده كـه             ايم و خيال مى    ايم و در آن مانده      بگذر از اين كه ما آن را نفهميده       

اى ديگـر ادامـه       يك بار رخ داده و سپس وضع به گونه         يك مرتبه در تاريخ تحقق پيدا كرده و آن گونه تكامل، فقط           
 .پيدا كرده است

خـواهيم فهـم     خواهيم از قرآن پاسخ بگيـريم و بفهمـيم، كـه مـى             ايم كه از قرآن ياد بگيريم و نمى         ما هنوز نخواسته  
 .خودمان را بر قرآن تحميل كنيم و جواب خودمان را با شاهد قرآن همراه سازيم

 .و سپس گفت كه باش، پس بود... او را از خاك آفريد.  آدم مثل خلقت عيسى استگويد خلقت  قرآن مى
 .گويد تمامى شما را آفريديم سپس شكل داريم و سپس گفتيم براى آدم سجده كنند  و مى
 1.گويد شما را از خاك آفريديم  و مى

  
 

 11فاطر، . «خلقناكم من تراب» -1
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 1.اى را از آب آفريديم گويد هر جنبنده و مى

 2.گويد شما را از طين، از حماء مسنون ساختيم و مى

هـاى   دهند كه خلقت ما و آدم و عيسى از يك نظام از يك روش برخوردار بوده، ولى در جايگاه                   ها نشان مى   اين آيه 
 .متفاوت

يـوان و   هايى است كـه در گيـاه و يـا ح           در ما، اين همه به كمك تبديل      . اند  همه از خاك به نطفه و به حيات رسيده        
ى تولد و بلوغ با همراهى تمام عوامل انسانى و طبيعـى             سپس در بدن پدر و سپس در رحم مادر و سپس در فاصله            

 .شود انجام مى
 . انجام شد3اش در مادر و مراحل ديگرش در جايگاهى مناسب  و در عيسى يك مرحله

 .و آدم، در جايگاهى مناسب اين مراحل راطى كرده و تمام نموده است
 .كنيم كه يك كمى گل درست كردند و سپس در آن فوت كردند و يك مرتبه آدم روييد ا خيال مى م

فهميدم كه خلقت آدم هم همين بوده است؛ چون داستان آدم و عيـسى در نـزد                   اگر خلقت عيسى اين گونه بود مى      
 4.خدا همانند هم است

گويد از   گويد از آب آفريديم و اينجا مى       آنجا مى . ذاريمخواهيم تمام آيه را با هم جمع كنيم و در كنار هم بگ             ما نمى 
 .گويد از طين و از حماء مسنون و سپس مى) تراب(خاك

ورناكُم    »: دارد؛ كه   و آنجا خلقت تمامى ما و شكل گرفتن تمامى ما را بر مسجود شدن آدم مقدم مى                 خَلَقْناكُم ثُم صـ
دĤا لدوكَةِ اسجلائلمقُلْنا ل 5.«مثُم 

هاى تكاملى جديد جديد هماهنگ سازيم؟ در حالى كه اين تكامل عينى را              خواهيم با نظريه   ها را چگونه مى    اين آيه 
 ها رو بياوريم؟ بينيم، چه ضرورت دارد كه به موهوم و به فرضيه مى

ش و يـك نظـام      آوريم كه خلقت آدم يك استثنا نيست، بلكه يـك رو           هاى گذشته، به دست مى      با توجه به تمام آيه    
هـاى   هاى گوناگون جريان داشته و حتـى ممكـن اسـت يـك روز از اتـم و تـا انـسان در لولـه                         است كه در جايگاه   

 .آزمايشگاهى جريان بگيرد و انسان بر اساس همان نظام، ولى در اين جايگاه، تكامل بيابد
ك  »: اند؛ كـه   و برخوردار گرديده  اند و از روح ا     هايى است كه شكل گرفته     يابيم كه مسجود شدن براى آن       و مى  أوُلئـ

       نهم بِرُوحٍ مهدَأي فى قلُوبِهِم الايمانَ و َهـايى اسـت كـه پيونـدها را بـه خـاطر او             و اين برخوردارى براى آن     6.«كَتب 
 .اند اند و از پيوندهاى ديگر بريده برقرار كرده

 .يابيم كه اين خلقت و اين مراحل براى هر نوزادى هست و مى
 

 
 45نور، . «و اللَّه خلق كل دابة من ماء» -1
 26حجر، . «من حمأ مسنون... لقد خلقنا الانسان»؛ 2انعام،. «هو الذى خلقكم من طين» -2
 17مريم، . «فَتَمثَّلَ لَها بشَراً سويِا» -3

» -4 59آل عمران، . « فَيكوُنُانَّ مثلََ عيسى عنْداللَّه كَمثلَِ آدم خلََقهَ منْ تُرابٍ ثُم قالَ لهَ كُنْ
  5اعراف،  -5
 22مجادله،  -6
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  آنچه براى آدم و براى عيسى امتياز بود، اين بود كه در جايگاهى ديگر، تمامى مراحـل و يـا يـك قـسمت از ايـن         

 .هاى آزمايشگاه سپرى بشود مراحل را طى كردند و اين شگفتى ندارد، كه ممكن است تمام اين مراحل در لوله
اهبطـوا  »تـوان از آيـات       نگى اين جايگاه مناسب براى آدم در صريح قرآن مشخص نيست، ولى مى             حقيقت و چگو  

 1.«اهبِطُوا الى الْاَرض»گويد  فهميد كه اين جايگاه در زمين نبوده است؛ چون مى« الى الارض

، ولى نبايـد    اين جايگاه مناسب كه حيات و تكامل در آن سپرى شده جايگاهى است كه شايد علم آن را كشف كند                   
اى بانگى تازه برداشت كه همان اين است جايگاه خلقت آدم؛ مثلاً در ايوژن يـا در اتمـسفر يـا در                       با هر حرف تازه   

 .كوه فلان يا در جنگل بلند و مرتفع بيسار
 .ايم اش را نياموخته ايم و روش استفاده هايى است كه هنوز آماده فهميدنش نشده ها ستم به آيه  اين تطبيق

كننـد كـه قـرآن        چون خيـال مـى     -ها براى مراحل خلقت و خلقت تدريجى دارند          ا اين ديد تمام كوششى كه آن       ب
شناسـد و ايـن      شود؛ چون اين كتابِ خلقت را همراه مراحلى مى          بيهوده مى  -كند   خلقت خلق الساعه را پيشنهاد مى     

ها تحقـق پيـدا       تكامل - قرار مكين    - مناسب   خلقت مستمراً در هر نوزاد، با همان نظام، همراه است و در جايگاهى            
 .كند و اين تكامل عينى از اتم تا ملكول تا سلول تا انسان مستمراً نمونه دارد و يك استثنا نيست مى

هايى دارد، كه عينى اسـت و مفهـوم و قابـل لمـس، نـه موهـوم و                    هاى تكاملى رجحان    و اين نوع تكامل بر فرضيه     
 .گير هزار نوع كاوش علمى متعصبمحتاج هزار من سريشم و در

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .هايش نهايت هبوط بوده است، نه اين كه از بالاى يك قلهّ به پايين آمده باشند ها و دره ارض با تمام قله -1
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 شعور

هايى هـستند كـه در يـك          شعور، احساس، حس، هوش، ادراك، فكر، فهم، سنجش، آگاهى، خودآگاهى، اينها كلمه           
 .كنند گيرند و مفهوم پيدا مى رحله از تكامل ماده شكل مىم

هاى دست و پا و چشم و گوش، با ايـن تفـاوت              طور كه كلمه   ها خود حدود و مرزهايى دارند، همان        البته اين كلمه  
در انـد و فرارهـا و ابهـام و گنگـى             ها مرزبانى نشده و مورد هجوم قرار گرفتـه         كه اين حدود و مرزها، در اين كلمه       

توجهى به خاطر پنهان بودن و دورويى بودن مفهوم          اند و اين بى    نتيجه هزار بحث و قيل و قال را هم به دنبال آورده           
توانـد روشـن     هاى محسوسى دارند كه زودتـر مـى        هاست، در حالى كه دست و پا و چشم و گوش مفهوم            اين كلمه 

 .شود و به وضوح برسد
دهـد و    ى وسيع است كه اين همه فرزند را در خود جاى مـى             ر و يك كلمه   ى ماد  ى شعور و آگاهى يك كلمه       كلمه

 .با خود دارد
 .تواند مفهوم پيدا كند  و اين است كه اين كلمه حتى در رنگ و گل و گياه و حتى در هر اتم و مولكول مى

بـزرگ آلمـانى،    در چـشم ايـن دانـشمند        « علم، نظريه، انـسان   »ى كتاب شرودينگر؛      به نقل جيمز مورفى در مقدمه     
 .كند آخرين سنگ دنياى ماده خود به صورت يك طپش روحانى و موج آگاهى و شعور جلوه مى

ى شرق و در عرفان شرق، اين مسأله را از پيش مطرح كرده بودند كه              اى نيست، كه در فلسفه     ى تازه   البته اين مسأله  
ى  پديده بالاتر بيايـد بـه همـان انـدازه درجـه           ى وجودى يك     شعور و علم برابر با وجود است؛ يعنى هر چه درجه          

 1.رود شعور و آگاهى او بالاتر مى

و سـپس هـوش و حافظـه و         « شعور احساسى »و  « شعور حسى »يابد و به     رفته رفته تكامل مى   « شعور وجودى »اين  
 .شود گيرى و سپس سنجش و نقد ارزيابى و انتخاب منتهى مى سپس تعميم و تجريد و سپس نتيجه

 .شود ها در انسان شروع مى  مرحله خودآگاهى و نقد آگاهى در اين
هـا و     و از اين همه بالاتر، آن علم و آگاهى و ادراكى است كه هر كس از وجود خويش دارد؛ از دردهـا و خوشـى                        

 .هاى گوناگون خويش حالت
ى حـواس و نـه بـه         هاين آگاهى، نـه بـه وسـيل       ... خسته است و  . بيند كه غمگين است    يابد، مى   انسان خويش را مى   

من . ى فكر و سنجش است، كه من براى احساس خودم، به تجربه، به دستمالى كردن و فكر كردن نياز ندارم                    واسطه
 .كنم خودم را بدون واسطه درك مى

گـويم   گيـرد، بـل مـى    گويم كه اين احساس بدون هيچ واسطه و يا عاملى در مغز و قلب انسان صورت مى         البته نمى 
طور كه در    البته همان . هاى سابق در آن نقش ندارند      ك احساس برتر است كه هيچ كدام از آن واسطه         اين احساس ي  

ها و ابزارهاى ديگرى هـم     تواند در انسان اندام    هايى براى كار فكر وجود دارد، مى       ها و سلول   مغز و قلب انسان اندام    
 .اشته باشدبراى اين درك و اين آگاهى و اين علم حضورى و اين وجدان وجود د

 
 
؛ تمـام، نيـايش و      «كلٌُّ قدَ علم صلوتهَ و تـَسبِيحه      »شود؛   ها اين شعور نسبت داده مى      در قرآن بدون هيچ گونه استعاره و تشبيهى به تمام پديده           -1

 ) 38انعام، . («...كمُ و اُمم اَمثالُ»ها دارد؛  هاى ديگر هم نمونه و اين نسبت در آيه) 41نور، . (داند و آگاه است تسبيحش را مى
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توانيم به اين آگاهى بلاواسطه، دل آگاهى يا اشراق يا هر چيز ديگرى نام بدهيم، كه از ابزار مادى هـم بهـره                         ما مى 

 .برند مى
 .هاست ها و خودآگاهى تر از شعورها و آگاهى ى عالى  در هر حال اين آگاهى يك مرتبه
 .رسد هايش هم مى س به خودآگاهى و نقد شناخترسد و سپ  انسان به شناخت و آگاهى مى

 .آگاهى نام بدهى توانى به آن دل رسد، كه مى تر، به آن درك حضورى و بلاواسطه هم مى  و از اينها مهم
 .خواهند در عرفان شرق به آن نائل شوند  و درست همين مرحله از آگاهى است كه مى

هـا بـه زيـاد كـردن و          پذيرد، آن  جود انسان و حضور او صورت مى       از آنجا كه اين حد از آگاهى همراه با وسعت و          
شكنند تا با حضور خويش در هـستى، بـه هـستى             پردازند و ديوارها را مى     وسعت دادن و گسترده كردن خويش مى      

 .آگاه شوند
  

جـاوز  ى شـناخت اثـر ت   هاى ماست، از مرحله هاى حسى و تجربه هاى ما كه همان آگاهى ترين آگاهى غل و غش   بى
 .كند نمى

مـالم، در تمـام ايـن        بويم و چيزى را دسـت مـى        شنوم، چيزى را مى     در واقع در آن لحظه كه من دارم چيزى را مى          
 .بردارى و علامت نگارى چيزى ندارم ام من بيش از يك مقدار عكس مراحل كه به علامت حسى رسيده

 .همين. اندازد ى زردينه مى ه چشم همراه انكسار و انعكاس نور يك عكس كوچك از تو روى نقط
 .همين. كنند  دست و بينى تو يك مقدار علايم به مغز مخابره مى

ها، به ديدن، بوييدن و يافتن       ها و علامت   ى يك عامل ديگر اين عكس      سپس به واسطه  .  چيز ديگرى در ميان نيست    
 .شوند تبديل مى

هـايى؛ مثـل روح و       لى كه از پيش اين عامل را با نام        خواهد اين عامل را بشناسد، در حا        اين عامل چيست؟ علم مى    
نفس نامگذاى كرده بودند، گرچه كاملاً از بودش مطلع نبودند، اما نمودش را ديده بودنـد و نـامش را هـم گذاشـته              

 .بودند
 .انگيز، وسيع و عميق است ها و شعورهايش، شگفت  راستى داستان انسان و نيروها و استعدادها و آگاهى

 .آورند چيزى به دست نخواهند آورد توجه به اين همه، رو مى كه سطحى و شتاب زده و بىها   آن
 .گذرند چيزى جز موج نصيبشان نيست ها كه از سطح دريا مى  آن

هايش را مشخص كند     ها توضيح بدهد، بايد مرزهاى كلمه      ها را، به كمك تجربه     خواهد تمام اين سؤال     كسى كه مى  
 .هاى لفظى را دامن نزند  نگردد و كشاكشگويى تا گرفتار تناقض
اى را نفى كنـيم؟ آيـا بـراى          خواهيم چه مسأله   گوييم، شعور خاصيت ماده و محصول ماده است، مى          هنگامى كه مى  

 و اعلام خدا در هستى، اين دليل كافى است؟« ذهن مطلق»نفى شعور و انگار 
 بر فرض، خودكفايى ماده را در تمام مراحل حيـات و شـعور               بر فرض، شعور در ماده، در مراحلى تحقق پيدا كند،         

اى  نياز، كه هر مادى و معتقـدى بـه گونـه          ى قيوم و بى    شود و در نتيجه، مسأله     ى وابستگى نفى نمى    باور كنيم، مسأله  
 .كند، در جاى خود باقى است آن را توجيه مى
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ى  يل اين هست كه اين روح بايد تا آخر بـا همـين مـاده              شود، آيا دل    اين كه شعور و يا حتى روح از ماده شروع مى          

 ابتدايى باقى بماند؟
ترى  اى كه از ابعاد گسترده     كند؛ ماده  اى تكامل يافته انكار نمى     آليستى، همراهى اين روح را با ماده        هيچ فيلسوف ايده  

همـان  . تواند مفتخر شـود    سم هم مى  به هزار ا  . تواند جريان داشته باشد    نهايت بعد مى   برخوردار است و حتى در بى     
 .ما بايد تلقى خويش را از ماده معين كنيم. آورد ها و مقصودهاست كه اين همه نزاع مى گنگى كلمه

 در يك اصطلاح، آنچه جز قيوم، جز خداست، ماده است، جسم است ولى نه همين جسم و همين ماده، در همـين                      
هاى ماده و مراحل تكاملى آن را محدود كردن به اينها، يك نوع تنـگ                لشكل جامد و مايع و گاز و پلاسما، كه شك         

 .گرى است چشمى و سطحى و جزمى
ايـن  . رسد، كه از پيش قابل پيش بينـى نبـوده اسـت            هايى مى   ماده در هر مرحله از حركت، به خصوصيات و قانون         
 ايـن چهـار خاصـيت را نداشـته باشـد            آنچه. يابد  توضيح مى  1است كه اصطلاح فلسفى ماده، همراه چهار خاصيت       

 اكنون بايد پرسيد آيا ادراك و شناخت، همين خصوصيات را داراست؟. مجرد است و اصطلاحاً غير مادى است
 بايد اين مغالطه و تعصب را دور بريزيم كه شعور از ماده برخاسته و با ماده همراه است؛ چون اين ماده، محـدود و      

هايى مـادى هـم نيـاز        و هيچ كس منكر اين نيست كه براى ادراك، به ابزار و وسيله            . دبسته نيست و يك شكل ندار     
طور كه حواس او را تـا بيـست و           نيستند؛ همان ... ها محدود به همين چشم و گوش و بينى و          داريم، ولى اين وسيله   

باشـيم؛ چـون شـناخت مـا از     هاى شـناخت خـود       اند، باز هم بايد منتظر بالا رفتن ابزار و وسيله          چند حس بالا برده   
پذيرد و ايـن     ها، انجام نمى   وجود خويش و درك ما از خويش، با شناخت ما از بيرون تفاوت دارد و با همان وسيله                 

 .ى ارگانيزم و محيط كافى نيست است كه بر رغم گمان اين دانشمند، براى بررسى شناخت، تنها ارزيابى رابطه
       ه، تجديد نظـرى كـرد و خـصوصيات آن را مـشخص نمـود و سـپس بـا ايـن                       بايد در جمع بندى و رده بندى ماد

هـاى   هايى دست يافته كه با قانون      ماده در مراحل تكاملى خويش به كيفيت      . خصوصيات مشخص شروع به كار كرد     
بيـنش مكـانيكى    . توانند مسائل حيات را حـل كننـد        قوانين فيزيك و شيمى نمى    . اند مراحل سابق قابل توضيح نبوده    

 شود؛  و اين دليل نفى موجود زنده نمى2هاى خاص موجود زنده را توجيه كند تواند حالت ىنم
طور مراحل عالى حيات و مراحل شعور و آگاهى ناچار با قوانينى همراه است كه هيچ علمـى هنـوز مـدعى                        همين

توانـد ايـن قـدر جزمـى          در نتيجه نمى   3ها نگرديده و راه رسيدن را هم مسدود و بسته نديده است،            كشف نهايى آن  
 .خيز بردارد

نبايد از علم جلوتر دويـد و       . داورى، زور گفت   رود كه نبايد بر آن تحميل كرد و بر آن با پيش            علم، با پايى پيش مى    
 .هاى از پيش ساخته، سينه زد و دم داد به دنبال جهل و تعصب و خواسته

هاى حركتى، كلامى، اطلاعـات مختلـف        دل، از مهارت  هاى مب  اين قبول كه شناخت مراحل گوناگونى دارد؛ از پاسخ        
 .هاى عالى و روش آموختن و شناخت

 
 اصول فلسفه و روش رئاليسم، بخش ادراك  -1

 56حيات، منشاء و تكامل آن، اُپارين، ص  -2
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ش محرك؛ پاداش و كيفر و مجـاورت        و اين قبول كه يادگيرى، همراه رشد مغز و سلامت حواس و ابزار و با انگيز               

 .كند  و خلاقيت ذهنى را طى مى2 و مراحل آفرينندگى1و تمرين و تكرار و كسب بينش، مراحل تفكر
ى مـاده   و اين درست كه اساس ادراك، فرايندهاى حسى و عصبى است، ولى خود ادراك آيا خصوصيات چندگانـه            

 تر يكى است؟ با ماده در مراحل پايينرا به همراه دارد؟ و آيا ماده در اين مرحله، 
 .تر شود  گمان كنم كه اگر مسائل اين گونه حل شوند، راه تفاهم خيلى نزديك

 3.«حيات ماهيتى مادى دارد، اما خواص آن، محدود به خواص ماده به صورت عامش نيست»: گويد  اپُارين مى

گـردد و    گويد؛ پويشى كه موجب بازتـاب مـى        عور مى ى تحليل مادى ش    ى سابق كه درباره    اين گفته و همچنين گفته    
. بلكـه ذهنـى اسـت     ... اند، ليكن بازتاب مادى نيـست      هاى مادى  دهد، هر دو پويش    پويشى كه بازتاب در آن رخ مى      

كند كه بايد در تلقـى خـود از          اين هر دو گفته ما را به اين اصل هشدار مى          . مادى نيست، بلكه بازتابى از ماده است      
 .ها نزديك شويم در جمع بندى و رده بندى آن تجديد نظر كنيم تا به مرز تفاهمماده و 
گويند كه ما در هستى با خواصى روبرو هستيم كـه گرچـه بـا       ى شما هم جز اين نمى      آليست به گفته   ى ايده   فلاسفه

كـشاند كـه ابـزار       ن فرض مى  ها را به اي    ماده همراهند و ليكن مادى نيستند و خواص ماده را ندارند و اين مسأله آن              
هـا كـاركرد     مادى؛ مغز و چشم و گوش و دست و پا، همگى با نيرويى همراه هستند كه در هر يـك از ايـن زمينـه                        

هـاى مختلـف، بـه       ها و زمينـه    طور كه يك نيرو همچون الكتريسته، در جايگاه        يابد؛ همان  مشخص و مخصوصى مى   
 .گيرد هاى گوناگون مى  و شكلدهد سرد كردن، گرم كردن، حركت دادن، دست مى

 اين نيرو، خواه نامش روح باشد يا جان باشد يا حيات باشد يا شعور باشد، با اسمش كارى نيست، كه خـودش در                       
هايى غير مادى دارد؛ يعنى ماده به صورت عامش، از آن خصوصيات برخوردار نيست، مگر ايـن                  ابزار مادى، فعاليت  

يگرى قرار بگذاريم و وضع كنيم كه حتى اين نقطه را هم شـامل شـود و همچـون                   كه اصطلاح ماده را به صورت د      
ى محتاج و نيازمند هـستى را        خطى باشد كه در امتداد خويش اين همه تنوع و تحول را در بر بگيرد و تمام سلسله                 

تعريـف  ى اپُارين همچون يك خط است، نه يك نقطـه كـه بـه سـادگى            طور كه حيات به گفته     توضيح بدهد؛ همان  
 4.شود

خـواهيم ايـن جهـان را بـا يـك            ما در جهانى هستيم با امتداد عظيمى كه هنوز حدسش براى ما سنگين است و مى               
 .اش بشناسيم نقطه

كنيم، اگر بـه همـان مقـدار كـه           كنيم و هنگامى كه تحول ماده را دنبال مى         ما هنگامى كه خودكفايى ماده را طرح مى       
 هـايى كـه    افتيم، ولى به خـاطر تعـصب       ايم خيز برداريم، در تاريكى نمى      كارش كرده ايم و به صورت علمى آش      يافته

 گذاريم كه از حقايق ايم، چنان پا به فرار مى حكمت و درك پيدا كرده نسبت به خداى خوانده ظالم، ساديست بى
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هـا   تواند اين نتيجه   گيريم كه مقدماتش به سختى مى      هايى را به راحتى سر دست مى       شويم و نتيجه   علمى هم جدا مى   

 .را با هزار من سريشم به خود بگيرد
قوم، قيوم و صمد را نـشان       كند و هستىِ وابسته و مت      طور كه گذشت، خودكفايى ماده وابستگى آن را نفى نمى           همان

بـا  . تواند بايستد كه زير پاى محكمى داشته باشد و با فقر و نياز همراه نباشـد                ى نيازها در جايى مى     سلسله. دهد مى
 .دهد كند، كه او را در تمام نظامى كه به دست آورده نشان مى اين ديد، علم، خدا را نفى نمى

ى محتاج، بـر اسـاس تحـول و     شود؛ چون شعور در ماده    ده است، نفى نمى    و اين خدا با اين تز كه شعور پس از ما          
ى خودكفـا ولـى      اين مسأله چه ربطى به نفى حاكم و نفى حكيمـى دارد كـه تمـام مـاده                 . گيرد تكامل ماده شكل مى   

د بـزرگ و    وابسته و نيازمند، آن را نشان داده است و حتى بالاتر، با او نشان داده شده و آشـكار گرديـده كـه شـهي                        
مگـر اينهـا از تـو    ! توانند تو را آشـكار كننـد؟      اى، پس چگونه اينها مى     تو اينها را نشان داده    »: گفت شاهد عرفات مى  

 1!آشكارترند؟

ى  ماننـدى را بـا خـود دارد و نتيجـه     نياز و صمد، نامحدودى و بى اين خداى بيگانه و بدون تركيب و اين خداى بى      
ى حضور، آگاهى و علم و اين علـم و حكمـت را              ى احاطه، حضور است و نتيجه      نامحدودى، احاطه است و نتيجه    

 .رسيم و به آن مى... كنيم ما اين گونه كشف مى
 و اين خداى عظيم، طرح هستى بزرگى را افكنده كه در پاى علم انسان، با تمـام وسـعتش، در ايـن اقيـانوس جـز                          

لقت و مراتـب وجـود، شـايد نـه همـين باشـد كـه مـا                  اى به خشكى نشسته نيست و در اين هستى مراحل خ           قطره
 .خواهيم به تمام هستى تحميل كنيم مى

دانـيم هـست،     آنچـه را كـه مـى      . ايـم   ما اگر مرز ميان سه حالت را در هم نريزيم، آن وقت به انصاف علمى رسيده               
و نه بپذيريم؛ كه نفـى و اثبـات         دانيم، نه نفى كنيم      دانيم نيست نفى كنيم و آنچه را كه نمى         بپذيريم و آنچه را كه مى     
 .هر دو نيازمند علم هستند

 .ى شعور گفته بودند، بررسى كنيم توانيم آنچه را كه درباره  با توجه به اين توضيح، مى
هاى غير شرطى، همـان غرايـز هـستند     بازتاب. شدند؛ شرطى و غير شرطى   ها دو گونه مى    بازتاب: گويد  پاولوف مى 
 . جريان دارندها به وارثت كه در نسل

 .ها استوار است ى شناخت هستند كه آموزش و يادگيرى بر اساس آن هاى شرطى، اولين مرحله  بازتاب
هـا منتقـل     هايى دارد كه به صورت غريـزه بـه نـسل           ى آريان پور، ارگانيزم در رابطه با طبيعت عكس العمل           به گفته 

اى را شـروع     شوند، ارگانيزم فعاليت تازه    زى، نارسا مى  هاى غري  هنگامى كه در شرايط جديد، عكس العمل      . شوند مى
 .آيد از برخورد دو عنصر ارگانيزم و طبيعت، از برخورد دو عامل ناآگاه، آگاهى به وجود مى. كند مى

شود اين است كه غريزه، عكس العمل ارگـانيزم نيـست، بـل غريـزه،        آنچه در اين نوشته به طور خلاصه مطرح مى         
 كند و اين عكس العمل گاهى به صورت انتخابى و اهى است كه اين عكس العمل را توليد مىخود ارگان و دستگ

  جوشد و اى است كه اين گونه مى در هر حال، غريزه آن دستگاه جوشنده. ارادى است و گاهى به صورت بازتاب
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 .اندازد انسان را به جريان مى

هـا كـه همـراه شـرايط در حافظـه            ها و سپس تجربه    ى شناخت بايد بگوييم بازتاب     ى غريزه و اما درباره     اين درباره  
ى ادراكات حسى راتشكيل     گردند، اينها مرحله   ى ذهن بايگانى مى    هايى در خزينه   شوند و به صورت عكس     ضبط مى 

شـود و    هـا شـروع مـى       تصورها و ادراكات و تجربه     گيرى و تعميم و تجريد از اين       شناخت انسان با نتيجه   . دهند مى
 .دار است گيرى را عهده دستگاه فكر، اين عمل استدلال و نتيجه

دار اسـت و در      اين سنجش و نقد را دستگاه عقـل عهـده         . پردازد ها مى  ها و استدلال    و سپس انسان را به نقد تجربه      
ها را   ه همراه تجريد و انتزاع و استدلال، ناديدنى       شود، ك  نتيجه، شناخت محدود به شناخت حسى و محسوسات نمى        

 .بيند هم مى
  

اين توضيح، بـه    . شود هاى مغز انجام مى     توضيح اين كه، اين استدلال و اين سنجش و نقد با كدام قسمت از سلول              
بـه  تفكـر، نـسبت   . دهد، ولى در هر حال نبايد ابـزار را بـا علـّت در هـم آميخـت       ى علم است كه توضيح مى      عهده
 .اى است، نه علتّ، نبايد تفكر را با حرارت آتش اشتباه كرد كارد وسيله. هاى مغز مثل بريدن براى كارد است سلول

هاى جبرى و بازتـابى و     رساند و او را از حركت      سازد و او را به آزادى مى        تركيب خاص انسان، شخصيت او را مى      
سازد و در اين تركيـب، تفكـر،    شود، آزاد مى به فرد منتقل مىهايى كه همراه روح جمعى در اجتماع         حتى از حركت  

ى چـشم   بينى، پس عامل ديدن تويى و اين عمل، با وسـيله  اين تويى كه با چشم مى   . همچون نگاه براى چشم است    
 .چشم وسيله است، نه علتّ. شود انجام مى

ايـن مـسائل    . رى به دست انسان برسـد      و اين است كه بايد اين استدلال و سنجش همراه آموزش و آزادى و يادآو              
 .همچون حرارت آتش نيست، بلكه احتياج به آموزش و تعليم دارد

هـاى مغـز     تواند همين سلول   دانند و ادراك هم خواص ماده را ندارد، عامل ادراك نمى            از آنجا كه مغز را وسيله مى      
 .شوند دست آن به كار گرفته مىها در  بايد براى ادراك در جستجوى عاملى بود، كه اين وسيله. باشد

مانـد، كـه     ى مـادر نمـى     آيد، در گرو وجود همان ماده       و اين عامل گرچه در يك مرحله از تكامل ماده به وجود مى            
 .اى بر خود خواهد گرفت هاى تازه تر حركت خواهد كرد و لباس تر و شكل گرفته اى تحول يافته همراه ماده

شـود و بـا      نيـاز مـى    يابد، از ابزار سابق زندگى و از جفت و ناف خـود بـى              ى مى  كودك هنگامى كه تحول جديدتر    
ى غير علمـى نـدارد،       ى اين دانشمند انگليسى هيچ نكته      يابد و اين تحول، بر عكس گفته       ترى ادامه مى   ابزارهاى تازه 

تحـول كيفـى   . يـابيم  ترى دست مى گفت ما چگونه در هنگامى كه مغز خود را همراه نداريم، به شناخت عالى كه مى 
انسان هنگـامى كـه     . اى است مشخص   تقدم واقعيت عينى بر واقعيت ذهنى، مسأله      . كند ها را حل مى    ماده، اين سؤال  

به تـدريج از    . داند  برخوردار، ولى هيچ نمى    1شود، تنها با ابزارش همراه است و از چشم و گوش و فؤادها             متولد مى 
ى  گيـرى و اسـتدلال و بـه مرحلـه     ى نتيجـه  برها و ادراكات حـسى، بـه مرحلـه   شود و همراه تد    سرشار مى  ها تجربه

 .رسد سنجش و ارزيابى مى
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هـا بـه غيـر       ى كـه از محـسوس     تـر  هـاى عـالى    اش نفـى شـناخت     اين تقدم، يك واقعيت است، ولى هيچ گاه نتيجه        

. شـكافند، نخواهـد بـود    دهنـد و قـوانين آن را مـى       برند و عوامل حاكم بر واقعيت را توضيح مى         ها راه مى   محسوس
هـا برداشـت    باشد؛ چـون فكـر از واقعيـت        اش وابستگى فكر به نظام اجتماعى و نظام توليد نمى          طور كه نتيجه   همان
طرح و نقشه پيـشواى     . نظر و فكر جلودار عمل است     . شود  عمل شروع مى   ريزد و سپس   كند و طرح عمل را مى      مى

 .ساختمان است
شود، ولى از آنجا كه تنها با يك مـؤثر همـراه نيـست، تركيـب                  انسان گرچه از واقعيت طبيعى و اجتماعى متأثر مى        

گونه انـسان، فقـط فرزنـد       دهيم كه چ   هاى بعد توضيح مى    انجامند و در فصل    جبرها و مؤثرها در او، به آزادى او مى        
 .انتخاب خويش است
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  انسان در آغاز

هـاى    هنگامى كه حركت خاك و مواد معدنى تا ملكول و سلول را به صورت يك نظـام فهميـديم كـه در دسـتگاه                       
 مـواد معـدنى، در      گـذارد و هنگـامى كـه بـه تجربـه ديـديم كـه چگونـه                 گوناگون مراحل متعددى را پشت سر مى      

تـوانيم خـود را از ابهـام و          تازنـد، مـى    ها و اندام انسان، پيش مى      هاى مناسب و شرايط مطلوب، دستگاه گياه       دستگاه
 .اند گنگى شرايط مناسب، آزاد كنيم و به مفهوم روشنى برسيم، كه دوستان ما به سادگى آن را مبهم كرده

هـا و آثـار    ها و شرايط حركت ماده و چه در قسمت نتيجه قسمت زمينه با اين بينش، ما هر گونه تصادفى را چه در     
 .1اند ها گرفته كنيم، گرچه بعضى تصادف را مبناى ضرورت آن، طرد مى

رسد، چيزى جـز مـشيت و     طور كه در توضيح حرف شرودينگر گفتيم، ما تصادفى را كه به نظام و سازمان مى                همان
 .تواند باشد ه مبناى علّيت و ضرورت است، چيزى جز همين مفهوم نمىدانيم و تصادفى ك ى آزاد نمى اراده

 .يابيم  با اين بينش، ما هميشه تنظيم و تقدير و تدبير را در هستى مى
 در هر حال چه معتقد به تصادف مطلق باشيم و چه معتقد به تصادف و ضرورت مطلق باشيم و چه معتقد به تدبير                       

كند؛ چون در اعتقاد بـه تـصادف و ضـرورت،            اى راحل نمى   ها سال، مسأله    و ميليون  و تنظيم، دستاويز زمان طولانى    
ها را بپذيريم و به وجود تصادفى شرايط متوسل شويم و با فرض تـصادف چـه                  باز بايد تصادف در شرايط و زمينه      

 نياز به زمان طولانى داريم؟ و كش دادن زمان، چه ضرورتى دارد؟
شود،  بير هم، زمان طولانى، عنصر كارگشا نيست، هنگامى كه شرايط مناسب فراهم مى            ى تد  طور كه در مسأله     همان

هـاى آزمايـشگاه     يابد؛ خواه اين شرايط در لوله      ها سال، تحقق مى    هاى ادعايى ميليون   در ظرف يك سال، تمام تحول     
 .ها و يا در جايى ديگر فراهم شود و يا در رحم و بيضه

اى در كوير هستى نيست، كـه جهـان بـه            قاد، ديگر انسان، مهمان ناخوانده و گم شده        در اين بينش و همراه اين اعت      
 .ى وجود او آبستن شده است خاطر او شكل گرفته و به خاطر او هماهنگ گرديده و از نطفه

 و توانـست تجربـه كنـد      هايى گرديده بود كه مـى      ها و غريزه    و انسان در اين جو آماده و شرايط مهيا، همراه دستگاه          
 .ها به تصويرها و از تصويرها به انگارها و سخن گويى و بيان، دست بيابد توانست از تجربه مى

هـا و    هـا و گذشـته از تـدبيرها، همـراه تعلـيم            هـا و گذشـته از تنظـيم        ها و تقديرها و طـرح       انسان گذشته از اندازه   
 2.هايى را به دست آورده هايى بوده است و بينش آموزش

اى علمى و قانونمند، ولـى نـه تـصادفى، كـه       مراحل را در جايگاهى مناسب، آموخته بود و در زمينه          انسان تمام اين  
 .همراه تدبير و تنظيم و تقدير و تعليم، پرورش يافته بود

هايش بـه   ها و تجربه   انسان پيش از آن كه با طبيعت رابطه برقرار كند، نياز به آگاهى دارد و از آنجا كه خود با غريزه                    
 .ها آگاهى ندارد، بايد راهى ديگر وجود داشته باشد، به دليل همين كه نيازش وجود دارد  اين رابطهتمام
 

 
 
 »231 و 228ى شناخت، صص  نظره -1
 209ى صنايى، ص  اصول روانشناسى، مان، ترجمه. رسند ها به بينش مى هاى كهلر نشان داده شده كه چگونه حتى ميمون با آزمايش  -2
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 .فته و متعادل، هر چيز با ضدش همراه است تا تأمين و تعادل به دست بيايددر هستى سازمان يا

ى حكيمِ عليمِ رحيم و وحى و رسالت و مذهب، هميـشه بـا                بر اساس همين نياز و همين ضرورت است كه مسأله         
 .انسان همراه بوده است

ى  كه گـاهى بـا عنـوان غريـزه        شود و همين نياز به مذهب است         ى حركت انسان، طرح مى      مذهب، در اولين لحظه   
هاى ديگر، نشان داده شـده       مذهبى و يا احساس مذهبى و يا بعد چهارم روح انسانى و يا نياز به پرستش و يا عنوان                  

 .است
هاى پيچيـده، بـا ايـن هـستى           در واقع احساس مذهبى، چيزى جز همين احساس نياز به آگاه حكيم، در كنار رابطه              

 .ريب نيستمجهول و در اين سرزمين غ
 .فهمند دارند، اين احساس را خوب مى هاى آفريقا، بدون راهنما گام برنمى ها كه در جنگ  آن

آموزد همين نكته است كه انسان همراه تدبير و تعليم، در شرايطى مناسب، بر روى زمـين گـام                     آنچه قرآن به ما مى    
هـايى را تـشكيل داده؛        تدبير، به راه افتـاده و نـسل        ها، پس از آن همه تقدير و تنظيم و         برداشته و همراه اين آموزش    

 .هايى كه از او و از جفت او، به همان گونه كه شكل گرفته بود و پديد آمده بود، آغاز شده بود نسل
طور كـه آدم     همان. اند ماند كه داستان آدم را هم نفهميده       ها، براى كسانى بغرنج مى      داستان فرزندان آدم و ازدواج آن     

طور فرزندان او هم با همسرانى كه برايشان تهيه شده بود بـه راه افتادنـد؛ كـه ايـن                     زوجش به راه افتاد، همان    همراه  
ها، يك امر استثنايى نيست، مدام اين جريان شكل گرفته و اين نظام تحقق يافته؛ چه در آدم، چه در پـسران               آفرينش

 .او، چه در عيسى و چه در فرزند شير خوار تو
هـاى تـاريخى، تـصويرش را در         ها و امدادها، در همان روزهاى سياه و سرد كـه فرضـيه             راه اين آموزش   انسان، هم 

ى هشترودى، هنوز انسان     اند، انسان همراه آن همه، در همان روزها به جايى رسيده بود كه به گفته               خيال خام كشيده  
ر آب درياهـا، در اعمـاق دور دريـا بـه جـايى              هـا د   ها و تلاش   ما امروز پس از قرن    . ها دست نيافته   امروز هم به آن   

 .ايم كه جاى پاى انسان گذشته را در خود دارد رسيده
دهنـد كـه     دهد كه هنوز اجازه نمى     هايى خبر مى    از اين گذشته، داستان تخت جمشيد و بعلبك و اهرام، از پيشرفت           

 .انسان مترقى و آگاه اين قرن، انگشت تعجبش را از دهانش بيرون بياورد
خواهند در زمان و با تدريج توضيح بدهند، ما همان را با تدبير و تقـدير و تنظـيم و سـپس بـا                         آنچه را كه رفقا مى     

دهيم و در اين توضيح گرفتار تصادف ضد علمى و ضد علّيتى             تعليم و آموزش و سپس با وحى و اشاره توضيح مى          
 در گذشته آمـد، ايـن برداشـت حتـى بـا پـذيرش اصـول                 طور كه  ها و همان   ها و نه در نتيجه     شويم، نه در زمينه    نمى

كند، مادام كه وابستگى و نيـاز وجـود داشـته     اى را حل نمى پذير است؛ چون خودكفايى ماده مسأله  ديالكتيك، امكان 
 .باشد

نسان را  هاى تاريخ تمدن ا    ايم و تمام فرضيه     ما از كسانى هستيم كه اين تدبير و تقدير و تنظيم و تعليم را باور كرده               
اند كه با پذيرش تصادف در       اند و خيال كرده    دانيم كه به سرماخوردگى علمى مبتلا شده       ى بزهايى مى   همچون عطسه 

هـا صـدبار     ايـن خرافـه   . توانند علم را به جاى خرافه بنشانند       ها و در شرايط و يا با پذيرش تصادف مطلق، مى           زمينه
 .دهند هاى مزاحم شرح مى ادعايى براى بچه در كمال بىهاى كور،  تر از خرافاتى است كه پيرزن مفتضح
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اند و انسان را شـكل        ماده، حيات، شعور و انسان، همراه تدبير و تنظيم و تقدير و تعليم، مراحل زيادى را طى كرده                 

 .بوداند و انسانى كه پا در زمين گذاشت، انسانى بود كه پيش از هر حركت و پيش از هر ارتباط، تعليم ديده  داده
 .1ها را آموخته بود  نام

 2.بيان را آموخته بود

 3. آنچه كه ندانسته بود، آموخته بود

 . زمين رسيده بودها به  و همراه اين آموزش4توانست بداند، آموخته بود  آنچه را كه نمى
 .نوز جاى پا دارندهايى بود كه در اساطير و در آثار باستانى، ه ها و نيروها و قدرت  انسان ابتدايى، همراه آموزش

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- «ماءالْاَس مآد لَّم31بقره، . «ع 

 4 و 3الرحمن، . «خلََقَ الْانْسانَ، علَّمه الْبيان» -2
3- «َلمعي َنْسانَ ما لمالْا لَّم5علق، . «ع 
 113نساء، . «مك ما لمَ تكَنُْ تعَلمَو علَّ »239بقره، . «علَّمكمُ ما لمَ تكَوُنوُا تعَلَمونَ» -4
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 انسان و تاريخ

ها و نيازهايش به توليد رو آورد و اين درست است كه نيروى توليد،                اين درست است كه انسان به خاطر ضرورت       
ها و شعور اجتماعى، و شعور اجتماعى، نهادهاى فرهنگى و سياسى و حقـوقى               روابط توليدى و روابط توليد، آرمان     

اش  اين درست است كه ايدئولوژى و حقوق و فرهنگ و مذهب در بعـضى از معـانى                . ريزد اجتماعى را طرح مى   و  
وابسته به روابط توليدى و ابزار توليد و نظام اقتصادى جامعه هستند؛ ولى اين سؤال در اينجا نهفته كه چه چيز اين                      

 ها را به دنبال بكشد؟ ابط و آرمانكند كه توليد و ابزار و رو ها و اين نيازها را خلق مى ضرورت
خواهد براى خودش لباس     شود و مى   آيد كه انسان به همان زندگى پراكنده و جنگلى خودش قانع نمى             چه پيش مى  

 و خوراك و مسكن بسازد تا مجبور نشود كه ابزار بسازد و بر اساس مالكيت ابزار به روابط خاصى تن در دهد؟
 از اينجا كه چرا انسان مصرف كننده باقى نماند؟.  از توليد و ابزار و روابط بايد از اينجا شروع كرد، نه

ها از كجا و چگونـه       اين ضرورت . هايى است كه انسان را به بند كشيده         ضرورت توليد وابسته به نيازها و ضرورت      
ه پوست تنش بـود  آمدند كه انسان به لباس و مسكن و خوراك سابقش قناعت نكرد؛ لباسى ك در انسان به وجود مى 
 .ى غارها بود ها و گوشه هاى درخت ها و حيوانات خام بودند و مسكنى كه شاخه و خوراكى كه برگ

 چه چيز در انسان جوشيد كه او را وادار كرد تا به آن خوراك و لباس و مـسكن بـسنده نكنـد و بيـشتر و بهتـر را                              
 بخواهد؟

 رسيد؟ واست انسان نبود، به توليد و روابط توليدى مى آيا اگر اين دگرگونى در انسان نبود و اگر اين خ
شود، ولـى اگـر انـسان در همـان سـطح             ها بر اساس ضرورت و تقسيم كار توجيه مى          اين درست است كه تفاوت    

 افتاد؟ ماند آيا نيازى به تقسيم كار و تخصص مى مى
 توانست تمام نياز خودش را تأمين كند؟  آيا هر كس نمى

 دهد؟ دگى كردن و مجموعى بودن و سپس تقسيم كار و تخصص از چه دگرگونى در انسان خبر مىاى زن  اين توده
اگر اين  . رسيم، مادام كه انسان دگرگون نشود هيچ چيز دگرگون نخواهد شد           هاست كه به اين نكته مى       با اين سؤال  

مانـد و ايـن همـه مراحـل را      دگرگونى در انسان نبود، زندگى انسانى همچون كندوى عسل راكد و ثابت بـاقى مـى    
 .گذاشت پشت سر نمى

 .يابد گيرد و با همين اصل توضيح مى ها از همين اصل مايه مى ها و قبيله  رشد و انحطاط جامعه
سـازد همـان بهترطلبـى و بيـشترطلبى و           كشاند نيازهاست و آنچه كـه نيازهـا را مـى            آنچه كه انسان را به توليد مى      

 .سان استطلبى و تحرك خواهى ان تنوع
انـسان از   . ى حواس و احساس و فكر و سـنجش و انتخـاب انـسان اسـت                 و اينها مربوط به تركيب انسان و رابطه       
 .هايى برخوردار است كه او را آزاد ساخته و به انتخاب رسانده است جبرهايى تركيب شده و از تضاد علّيت

سرفراز بيـرون بياينـد، تـازه توضـيح علمـى يكـى از               اين جبر تاريخى و قوانين تحول تاريخ هنگامى كه از تحليل            
شوند، در حالى كه انسان از جبرهاى طبيعى و وراثتى و جغرافيايى هم برخوردار اسـت                 جبرهاى حاكم بر انسان مى    

 .گيرد و همراه شناخت و فكر و سنجش خويش هم هست و تحت تأثير عوامل تربيت و تلقين هم قرار مى
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ها نيست؛ چـون سـؤال ايـن اسـت كـه        آزادى او بر اساس آگاهى و درك ضرورت       .  است  و در اين ديد انسان آزاد     

 آيد؟ خود اين آگاهى چگونه در انسان به وجود مى
 .دهد ى حركت كردن و آگاه شدن مى  اين تركيب انسان و آفرينش اوست كه به او اجازه

گيـرى و بـه سـنجش      تجريـد و بـه نتيجـه   دهد تا از شعور حسى، به تعميم و  اين تركيب اوست كه به او اجازه مى  
 .بپردازد و پس از سنجش انتخاب كند و بهترين را بردارد
رسيد، پس آزادى انسان، علتّ آگاهى اوست، گرچه انـسان            اگر اين تركيب نبود انسان به آگاهى و خودآگاهى نمى         

هاى ديگرى هم بيرون     د و از زندان   ها و جبرهاى ديگرى هم خودش را برهان        تواند از اسارت   هاى بيشتر مى   با آگاهى 
 1.بيايد

هـا نيـستند، شـرايط و جبرهـا نيـستند، بلكـه طـرز         دهـد موقعيـت    و با اين توضيح آنچه كه انـسان را توضـيح مـى            
 2.گيرى انسان در برابر هر موقعيت، توضيح انسان است موضع

 .اين اهميت دارد« نه موقعيت»وضعيت، 
. هستم يا در تاريكى، مهم اين است كه در هر كدام از اينهـا چـه موضـعى دارم         اين مهم نيست كه من در برابر نور         

كنم و ليلة القـدر      زنم يا صبر مى    كنم يا جزع مى    آيا تاريكى را تحمل مى    . كنم كنم يا با نور نگاه مى      آيا به نور نگاه مى    
 .سازم خودم را مى

ها نيـست، كـه او فرزنـد     رزند شرايط، فرزند موقعيتگوييم كه انسان فرزند طبقه، ف       و با چنين ديدى با قاطعيت مى      
همت خويش، فرزند انتخاب خويش است و اين انتخاب ريـشه در وجـود انـسان و تركيـب عـالى او دارد كـه از                          

 .سپارد كند و اصالت را به همين تركيب مى ها را تبديل مى گيرد و آن جبرهاى گوناگون بهره مى
آيد، در آب، اصالت با تركيب است، نـه اكـسيژن و نـه               كسيژن آب به وجود مى     هنگامى كه از تركيب هيدروژن و ا      

 .هيدروژن
 . انسان فرزند انتخاب خويشتن است و جبرهاى گوناگون زمينه ساز انتخاب او هستند

 .گيرند توان محكوم قوانين و اصولى كرد كه از خود او مايه مى گرى را چگونه مى  و چنين انسان آزاد انتخاب
خواسـت، همچـون قبايـل       گذارد، در حالى كه اگر نمى      خواهد و پا به دهليز تاريخ مى       انسان است كه بيشتر مى     اين  

تنها درك تضاد طبقاتى براى حركت كافى نيست، كه درك تضاد ميـان آنچـه كـه                 . ها سال همان بود    وحشى، ميليون 
 .دارد او را به حركت وا مىتوانم باشم، درك اين تضاد در خود انسان است كه  هستم و آنچه كه مى

اى  هـايش ناچـار بـا جبرهـاى تـازه          البته در تاريخ و همراه رابطه     . سازد خواهد و تاريخ را مى     اين انسان است كه مى    
 .گيرد كه بايد در آنجا موضع بگيرد هايى قرار مى ها هم انتخاب كند و در موقعيت شود، كه بايد در كنار آن روبرو مى

 
 

 نظريه -1 239 و 235 ى شناخت ص
. شـود  اضافه كنى جملات زودتر مفهوم مى     « تواند مى»ى   گفتم اگر يك كلمه   . شود گفت هر كس در شرايط تو قرار بگيرد مثل تو مى           رفيقى مى  -2

زادى اين توانايى مبنـاى آ    . توانستم انتخاب كنم و يا نكنم      تواند مثل من باشد؛ چون من در آن شرايط مى          هر كس در شرايط من قرار بگيرد مى       
 .ها انسان است، نه آن آگاهى و درك ضرورت
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 كند و آن را ى تحولى را دگرگون مى تر و بينش علمى نسبت به انسان، تمام بنيادهاى غير علمى فلسفه ديد دقيق

دهد؛ چون آن سؤال سابق كه چرا انسان مصرف كننده باقى نماند و چرا ضرورت توليد پيش آمـد و چـرا                       شكل مى 
گيرند؛ چون اينها بيش از يك جبـر   ها اصالت اقتصاد و اصالت توليد را مى         گسترده شدند، اين سؤال    نيازها در انسان  

 -و اين تركيـب  . هاست، نه در عناصر و اجزائشان نيستند و انسان از جبرهايى تركيب شده كه اصالت در تركيب آن    
 .تفاوت ديگر است هاى بى ن؛ يعنى انسان حاكم بر خودش و بر تاريخ و بر جامعه و بر انسا-مجموعه 

 و حكومت بر چنين انسان مركبّ و صاحب ابعادى با حكومـت در كنـدو تفـاوت خواهـد داشـت؛ كـه حكومـت           
 .انسانى بايد زمينه ساز انتخاب او باشد، نه حاكم بر انتخابش

ند تـا انـسان      حكومت انسانى حكومتى است كه در كنار يك جبر و در كنار يك راه، خط دوم و راه دوم را طرح ك                     
 .امكان انتخاب بيابد

 . هر حكومت و هر نوع سازماندهى ديگر، نفى و مسخ انسان و شكل عالى فاشيسم خواهد بود
هـاى   ى آزادى است كه با انتخابش بـا مهـره           با اين ديد اجتماع انسانى به صورت يك ارگان نيست؛ كه انسان مهره            

شـكنند،   هاى مخالف هستند كه يكـديگر را مـى   گيرى، اين مهرهو در صورت در  . شود ديگر هماهنگ و يا درگير مى     
 .در هنگامى كه همين تضاد زمينه ساز انتخاب گرديده است

ما .  راستى ما از حكومت و سازماندهى و مديريتى كه هماهنگ با انسان و تركيب عالى او باشد خيلى فاصله داريم                   
 .كنيم سخ زندگى مىخوشحال آزادى هستيم در حالى كه در قالب فاشيسم و م

هـا؛ كـه خـوبىِ     ها و بـدى  ها باشد يا در جهت زشتى    ها و خوبى   كند كه اين نفى و مسخ در جهت پاكى          تفاوت نمى 
 1.بايد دو راه پيش پاى انسان باز باشد. محكوم، ارزشى ندارد

بگيـرد و همچنـين     حكومت و سازماندهى اجتماع انسانى، بايد منهاى روابط توليد و بر اساس تركيب انسان شـكل                 
 .اخلاق و مذهب و حقوق

اند و   ى روابط توليدى و نياز انسان بوده       هايى زاييده  ها و حكومت   ها و مذهبى   ها و حقوق    من منكر نيستم كه اخلاق    
فهمم، ولى مسأله اين است كه اخلاق و حقوق و مـذهب   اند، من اين را مى اند و رفته  ى ديگر دگرگون شده    در دوره 

 .هايش رو آورده است انسان مسخ كرده و به هوسو حكومت را 
ها و قـدرها؛ از      اين اندازه . ها برخوردار است    در ديد علمى، جهان علّيتى و قانونمند است؛ هستى از قدرها و اندازه            

 .ها همه و همه با هم مرتبط و هماهنگ هستند هاى خون گرفته تا اكسيژن فضا تا روابط ستاره قدر گلبول
خـورد، كـه     ها تجاوز كند ضربه مى     شود كه اگر انسان از آن      ين قدرها ناچار حدود و مرزهايى كشيده مى        بر اساس ا  

 .بر خود ستم كرده است
شود و چنين حقوقى وابـسته       ى انسان با خود و با ديگران مطرح مى          بر اساس اين حدود، حقوق و اخلاق در رابطه        
ى انسانى است تى حاكم بر هستى و بر انسان و بر جامعهبه نظام اقتصادى نيست كه وابسته به نظام علّي. 

 
 
 
 10بلد، . «و هديناه النجدين»؛ 99يونس، . «أفأنت تكره النّاس حتى يكونوا مؤمنين» -1
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  حقّ، حد، قدر

رد، گي ها را هنوز علم انسان به تمامى نشناخته، انسان از قيوم هستى بهره مى               و از آنجا كه اين قدرها و حدها و حقّ         
 .طور كه نفت چراغ امروز انسان را تهيه كرده، از اين ضرورت چشم نپوشيده است كه قيوم هستى همان

دارد و ايـن انـسان       شود و حدود و حقوق و حكومت خويش را عرضه مى            و مذهب اصيل در اين مرحله طرح مى       
 .تواند چشم بپوشد تواند انتخاب كند و مى است كه مى

ت و ايـده نـدارد، انـسان                 آليستى و ذهنيت   راض ايده  و در اين سطح، اعت     گرايى رنگى ندارد؛ چون انسانى كـه ذهنيـ
خـورد؛ انقـلاب و مبـارزه بـه خـاطر رسـيدن بـه                كار و در حدى است كه به درد سـطل زبالـه مـى              ايستا و محافظه  

 .هايى است كه در واقعيت جامعه وجود ندارد ذهنيت
زنـد؛ واقعيـت قراردادهـاى اجتمـاعى و          مسأله ميان دو واقعيـت دور مـى       . ى نيست گراي  از اين گذشته، هيچ ذهنيت    

مسأله اين است كه اين واقعيت را با آن واقعيت عـوض كنـيم و               . نهادهاى موجود و واقعيت علمى حاكم بر هستى       
 .اين را با آن هماهنگ كنيم

هاكه به كمون نهايى كـه   اند يا آن  باور كردهها كه واقعيت علمى حاكم بر هستى را گرا هستند؟ آن   كدام دسته ذهنيت  
اند كه در بهمان قرن، اين فرزند به ميمنت و مباركى متولـّد              فرزند احتمالى قوانين تحولى تاريخ است دلخوش كرده       

 خواهد شد؟
ا بيـرون    و از آنجا كه هنوز اين فرزند دل از مادر نكنده، مجبورند مادر تاريخ را سزارين كنند و اين فرزند لـوس ر                      

 .اش را بخورند بكشند و دامادش كنند و شيرينى
رسـد، ولـى ايـن انـسان آزاد در هـستى              انسان، فرزند انتخاب خويش است و انسان از تركيب جبرها به آزادى مى            

علمى و حساب شده رفت و آمد دارد كه بايد حقوق و اخلاق و حكومت و زنـدگى و مـرگش را بـا آن هماهنـگ       
 .بيند خورد و صدمه مى چار ضربه مىكند و اگر نكرد نا

ى آزادى اسـت كـه در         اين انسان با اين كه آزاد است قابل پيش بينى هم هست؛ چون ايـن انـسان هماننـد راننـده                    
 1خواهد پيچ و خم جاده از عشق و هوس و نظام توليـدى او الهـام بگيـرد           رود، ولى مى   اى حساب شده راه مى     جاده

 2.خورد تا آنجا كه دوباره به راه باز گردد  مىهايى آيد و چه ضربه  پيش مىىهاي كه پيداست چه انحراف

 
 
 
 
 
 
  

 
» -1 .ريزد نظام هستى به خاطر هوس اينها در هم نمى). 71مؤمنون، (، «لو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات و الارض

 41روم، . «لهم يرجعونظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض ما عملوا لع» -2
 .ها را از بعض كارهاشان بچشاند تا شايد بازگردند خواهد آن  با آنچه انسان به وجود آورده فساد دريا و خشكى نمودار گشته، خدا مى

 47



 

  انسان و انقلاب

  با توجه به اصل تركيب و اصالت انسان و آزادى و انتخاب او،
 ت انسان بر تاريخ و جامعه و محيط، و با توجه به نقش انسان در تاريخ و حاكمي

ى او را پيش بينـى       توانيم آينده  توانيم تمام تاريخ انسان را بفهميم و مى         و با توجه به نظام علّيتى و علمى هستى، مى         
ها ادامه بدهد،    تواند با درگيرى   تواند درگير شود ولى نمى     كنيم؛ چون انسان آزاد پا در راهى حساب شده دارد كه مى           

 .ر است بازگرددمجبو
شـود از عـدل فاصـله     ى مرتبط، هنگامى كه يك واحد از جاى خـود جـدا مـى              در هستى حساب شده و در جامعه      

 .ها خواهد افتاد ناچار به حدود و بندها برخورد خواهد كرد و به دره خورد  پيوند مى1گيرد و با ظلم مى
سـازد و ايـن نظـام تـازه          شكند و نظامى تـازه مـى       ها را مى   م نظا 2ها  اين ظلم، اين فسق، اين بيرون افتادن از جايگاه        

 .ها وابسته به انتخاب و رهبرى انسان است كه آيا همراه حدود باشد و يا درگير با آن
، همين بيـرون افتـادن از حـدود و          3هاى گوناگون تاريخى نقش فعال را دارد همين ظلم، همين فسق            آنچه در دوره  

هايى است كه شروعش كرده بودند و البته اين دور نهايى درگيرى است كه                انقراض آن  اش ها است كه نتيجه    جايگاه
انـد بـا    ها كـه از راه بيـرون افتـاده    هاست، ولى پيش از اين مرحله ناچار آن  جلوگير آن4«مرصاد»خود نظام هستى و     

 . و انقلابىهايى مبارز كسانى روبرو خواهند شد كه پاسدار راه هستند و رهبرانى بيدار و انسان
اند كه برتجاوزها قرار نگيرنـد و آرام نـشوند           اند كه خليفه اللَّه باشند و پيمان داده        اند پيمان داده    اينها كه به راه افتاده    

ها و در شب تاريك جزيره ياورها را بيرون بياورند، اگـر             اند كه از بطن حادثه     و پيمان داده  . هنگامى كه ياورى دارند   
 .چه ياورشان نيست
 .هاى عظيمى در خود گرفته است، غرامت سنگينى هم دارد طور كه بهره دوستى با خدا همان
 .اند گيرد كه با او تعهد كرده و با او پيمان بسته هايى قرار مى ى آن  به عهده5 آنچه خدا تعهد كرده

ها نيازهاشان و    براى آن . ى خداى را عهده دار شود و رزق تمام خلق را به دوش بگيرد              اين على است كه بايد عهده     
 انـد سـنگر بگيـرد و هـيچ         ها كه تجاوز كرده    شناخت و يقين و عشق و وسعت و قرب را فراهم آورد و در برابر آن               

  بر فرض رهروى نباشد راه هست صراط6سستى به خود راه ندهد، كه او در راه است و در راه وحشتى نيست
  

 229بقره، . «من يتعد حدود اللَّه فاولئك هم الظالمون» -1
در انـدام  . ى اينهـا و تركيـب اينهـا ثابـت اسـت      ها و تقديرها متفاوت است، ولى رابطه    اندازه.  براى توضيح بايد عرض كنم كه يك اصل اصل تقدير است          

هـا يـك نـوع     هـا ايـن انـدام    نى اندام و تركيب اينها با هم برابر است و در تمام انـسا  ها هيچ عضو و حتى هيچ خط انگشتى همان نيست، ولى رابطه  انسان
 .ى همسان دارند رابطه

 اقرب الموارد. خرجت: فسقت و انفسقت الرطبة عن قشرها -2
 16 اسرا،. «اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» -3
 .«ان ربك لبالمرصاد»: ؛ كه...استهايى است كه در دست اللَّه  ها و قسمت ها و نظام مرصاد، همان كمينگاه -4
، حـج،   «ان اللَّه يدافع عن الذين آمنـوا      »؛  9، نحل،   «على اللَّه قصد السبيل   »؛  12، ليل،   «ان عليا للهدى  »؛  6، هود،   «ما من دابة الا على اللَّه رزقها      » -5

38 

 201ى صبحى صالح، خ  نهج البلاغه. «لاتستوحشوا فى طريق الهدى لقلة اهلها» -6
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 1. خدا و قيوم بر راه و بر صراط و بر مرصاد پاسدارى دارداد هست وهست و مرص

تـوانيم تمـام تـاريخ انـسان و از جملـه              با توجه به اين اصل تركيب و نقش حاكم انسان و نظام علّيتى هستى، مـى               
 .توانيم انسان انقلابى را محك بزنيم هاى او را بفهميم و مى ها و مبارزه درگيرى

هند تاريخ انسان را با يك جبر و با يك بعد انسان توضيح بدهند و تحليل كنند، گمراه خواهند شد                    خوا ها كه مى    آن
 .بست خواهند رسيد و به بن
گيرنـد و در     هاى فـردى او فقـط از نظـام روابـط توليـدى مايـه نمـى                 هاى اجتماعى انسان همانند درگيرى      درگيرى

هـاى خـونين يـا       ا فقط به خاطر هدف رفـاه و در شـكل انقـلاب            ه اين درگيرى . شوند هاى طبقاتى خلاصه نمى    نزاع
ضرورت مبـارزه فقـط بـا قـوانين تحـولى تـاريخ روشـن               . اى نيستند  همراه تلقين و فشار و سازماندهى سربازخانه      

 .شد طور كه با احساس انسانى و با ضرورت تكاملى و با نهادهاى سنتى روشن نمى شود، همان نمى
توانند با احـساس انـسانى، مبـارز بـسازند؛ چـون ايـن               اند، اينها نمى   هاى بلندترى خواسته    قلّه ها ها كه در مبارزه     آن

ها  آن. افتد هاى ديگر انسان تاب تحمل ندارد، از پاى مى          و در برابر احساس    2زايد احساس، بالاتر از حقوق بشر نمى     
 .اند به خلق محروم صدقه بدهند اشتباه كردهخواهند به محرومان برسند و  كه با تلقين و با تكيه بر اين احساس مى

اند و   هنگامى كه بفهمد از او گرفته     . ى خودش هست   او خودش به اندازه   .  اصولاً خلق نيازى به صدقه رسانى ندارد      
توانـد غيـر از ايـن        هنگامى كه عينيت برايش مفهوم شود و به ذهنيت برسند و هنگامى كه گذشته از اينها بفهمد مى                 

رسـاند و مـسلحش      كند و حتى ضعف و ترسش او را بـه قـدرت مـى              گيرد، كه عصيان مى     وقت آرام نمى   باشد، آن 
 .اندازد كند و راهش مى مى

 .كند گيرد و با منقارش حمله مى آورى، با تمام ضعفش گارد مى اش هجوم مى  يك پرنده هم هنگامى كه به خانه
تاريكى مردم است؛ همين كه پـر شـدند و            و 3كند جهل   گرم مى  ها را  كند و بزم فرعون    ها را استوار مى     آنچه قدرت 

شـوند و بـراى او       سرشار شدند و در نور، خودشان را ديدند كه كمتر از فرعون نيستند، ديگر خودشان فرعـون مـى                  
 .برند آب نمى

ان تـو  گوينـد بـا كفـر مـى        زايد و همين اسـت كـه مـى         طور كه گذشت، ظلم و فشار، درگيرى و عصيان را مى           همان
 .حكومت كرد، ولى با ظلم هرگز

ما گاهى ظلم را در ايـن       . تر خواهند شد   ها گسترده  تر شود، درگيرى   تر و گسترده   البته هر قدر بينش ما از ظلم، عميق       
 بينيم كه مغز اند و گاهى حتى مى مان را خالى گذاشته اند و شكم اند و لباسمان را برده بينيم كه نان ما را گرفته مى
 

 
 56، هود، «ان ربى على صراط مستقيم»؛ 14، فجر، «بك لبالمرصادان ر» -1
كـرد، چـشمش بـر گرسـنه افتـاد، دلـش        رهگذرى با يك بغل نان عبور مـى    . اى از فشار به گريه افتاده بود و سر بر زانو گذاشته بود             گويند گرسنه  مى -2

 .سوخت، در كنارش نشست و زار زد
: گرسنه گفت. سوزد او ناليد كه براى تو دلم مى   ات چيست؟    تو كه نان دارى گريه    ! برادر: گريد، پرسيد   و مى   گرسنه سر برداشت ديد مردى است، نان دارد       

 .گريم من براى تو مى. نان؟ نه. هرگز: مرد با احساس انسانى عميق گفت. شوم ام براى نان است، اندكى بده آرام مى من گريه
 4، قصص، «جعلهم شيعاً»؛ 54، زخرف، «فاستخف قومه فاطاعوه »؛257، بقره، «يخرجونهم من النور الى الظلمات» -3
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شخـصيت مـا، همـه و        ى تاريك ما و روح تنگ و ضعيف و ناتوان ما و وجود بى              خالى ما و قلب كوير ما و انديشه       

 ـ          اند و بارش را برده     همه مظلوم هستند و همه را خالى گذاشته        ان هـم   اند كه زير بارم ببرند، اينجاست كه حتى اگر ن
ام را هم آماده كنند برايشان پشگل هـم          شوم كه از نيرويم بار نكشند، حتى اگر علوفه         ها درگير مى   به من بدهند با آن    

ام كـه    ها را شـناخته    ام كه بيشتر از آب و نان هستم و آن          خورم، كه من خودم را شناخته      اندازم و گولشان را نمى     نمى
بينم  هارا مى  بينم و اگر كوه لختى را ببينم چپاول آن         ها را مى   رى ببينم ظلم آن   ستمگر هستند تا آنجا كه اگر زمين كوي       

 .بينم ها و نبود تربيت را مى اى را ببينم ظلم آن و اگر رنگ زردى و روح خسته
هـا،  ها، كه بـا عمر     ها و عثمان   هاى تاريخ را با عمرهاى تاريخ، نه با فرعون          اين چنين برداشتى از ظلم است كه بلال       

 .كند تر هستند درگير مى ها عادل عمرهايى كه حتى از انوشيروان
مغزى كه از نور و دلى كـه از شـور خـالى شـده،               . بيند گويد، كه ظلم را محدود نمى       بلال حتى براى عمر اذان نمى     

را بـا شـناخت   ها  حاكم بايست مغز و قلب و عقل و روح آن   . خواستند ها از حاكم، آقا بالاسر نمى      مظلوم است و آن   
 .ساخت و احساس و سنجش و وسعت و قدرت همراه مى

هاى تنگ و كوتاهى كه اينها برايشان، براى بـه كـار گـل               اند به اين لباس    ى وجودى خود را شناخته     ها كه شماره    آن
 .اند، قانع نخواهند شد گماشتنشان فرستاده
ها را به تـن      شوند و لباس   انى در پوشاك فروشى معطل مى     كس. گذرند ها مى  ها و باتلاق   ها و دره    اينها زود از مكتب   

انـد   دانند و يا با كسانى روبرو شـده  ى خودشان را نمى  مانند تا تحقيق كنند، كه شماره      ها مى  كنند تا بفهمند و سال     مى
 .خبر هستند ها بى كه از شماره لباس

.  ديگر معطلى و وقت كشى نخواهيـد داشـت         خواهى، دانى چه مى   داند چه دارد و تويى كه مى        مدعى مكتبى كه مى   
زايـد كـه     سازد كه به پا بايستى و اين شناخت در تو عشقى و حركتى را مـى                اين بينش و اين ديد، در تو قدرتى مى        

 .عقيم نمانى، زاينده و مبارز و انقلابى باشى
 :ها دارد هاى ديگر تفاوت  و اين انسان انقلابى با انسان

  هم در مبناى انقلابش،
 اش، هاى انقلابى  و هم در خواسته

 اش، اش و سازمان پذيرى  و هم در نوع سازماندهى
اش رزق گسترده و خاستگاهش حتى سرزمين رفـاه و آزادى و نـوع                كه مبناى انقلابش ظلم وسيع است و خواسته       

 كنند و در آزادى به      ها خود بايد انتخاب    حساب، كه مهره   اى و بكن نكن و انضباط بى       اش، نه سربازخانه   سازماندهى
 .ها هماهنگ گردند و سازمان بگيرند دارى تربيت ها و عهده يكديگر وابسته شوند و با شناخت اهميت

هـا در    ترين لحظه  در تاريك . ها را دارند و اينها هميشه پيروزند       ترين چهره  هاشان، مهاجم  ترين چهره   اينها در محكوم  
 .ها فراهم شود ى انتخاب سازند تا زمينه گذراند و راه دوم را مى كنار خط حاكم و خط ظلم، خط ديگر را مى

رسند كه هـر كـس بـا     هاى زنده و اين كادر آگاه، به آن نوع سازماندهى مى  اين كار اول اينهاست و سپس اين مهره     
 .ها و انضباطها ها با ديگران هماهنگ شود، نه با امر و نهى ها و تربيت اهميت
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پذير است كه هر واحد آن؛ هم كارمند و هم مدير، هم رعيت و هـم                 دهى فقط در جمعى امكان     و چنين نوع سازمان   

 1.«كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسئُولٌ عنْ رعيته»: راعى باشد؛ كه

. فهمنـدش  دهد كه هنوز هم نمـى      تر و يك نوع رهبرى و سازماندهى ديگر خبر مى          اين جمله از يك نوع جمع عالى      
 .درد سر است دهند كه بى ن انضباط و ديسيپلينى را ترجيح مىچرا؟ چو

خواهند و سرعت را، حتى اگر بـر خـلاف نظـام انـسان      اينها نظم را مى. خواهند، نه صحيح را  اينها راه سريع را مى   
 .باشد و نفى و مسخ او
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  ارزيابى اصول

  با پذيرش اصول ديالكتيك ديديم؛
 .توانيم نفى كنيم  هر چند خودكفايى ماده را بپذيريم، وابستگى آن را نمى

 . وابسته، به قيوم نياز دارد
ك اسـتثناء نيـست، بلكـه هميـشه     خلقت آدم ي. هايى است كه بايد علم به كشف آن دست بيابد  حيات همراه قانون 

هاى آزمايشگاهى گرفته تا رحـم مـادر    هاى گوناگون؛ از لوله  تكامل حيات از اتم تا انسان ادامه دارد، البته در جايگاه          
 .تا جايگاه مناسب در عيسى و آدم

 انسان از شعور وجـودى و حـسى و علمـى و عـالى و شـعور حـضورى                  . ها نيست   شعور انسان محدود به بازتاب    
ها نياز دارد و ايـن اسـت كـه انبيـاء             برخوردار است و در اين مراحل عالى، به آموزش و آزادى و يادآورى و ميزان              

 .داشتند و كتاب و دستورهاى سازمان يافته و ميزان، انسان را به پا مى) روشنگرها(همراه بينات
است و با تركيب اين جبرها بـه آزادى         هاى گوناگون برخوردار      انسان محكوم يك جبر نيست كه از جبرها و علتّ         

رساند، نه اين كه ذره ذره بـه   شود و اين آزادى اوست كه او را به شناخت و آگاهى مى رسد و با آزادى متولّد مى   مى
 .درد پذيرد و اگر خواست، بندها را مى اين انسان آزاد است كه اگر خواست بندها را مى. آزادى راه بيابد

ريخ، بر فرض پذيرش، توضيح علمى يكى از جبرهاى انسان است و اين تحليل تـاريخى، بنيـادى                   قوانين تحولى تا  
گويند نيازهـا او را      نيست؛ چون اين سؤال هست كه چرا انسان از مصرف كردن جدا شده و به توليد رو آورده؟ مى                  

ى كـه انـسان دگرگـون نـشده     چرا اين نيازها به وجود آمدند؟ هنگـام : باز سؤال اين است. به ضرورت توليد كشاند 
شوند تا در ضرورت توليد و نيـروى توليـد و روابـط توليـد و شـعور اجتمـاعى و               چگونه نيازها در او دگرگون مى     

 .ها و نهادهاى حقوق و حكومت و فرهنگ و مذهب، دگرگونى راه بيابد آرمان
شود؛ كه   ، ولى مسأله در همين جا ختم نمى       ها و روابط و نيروى توليد با هم رابطه داشته باشند            گيرم نهادها و آرمان   

 .دگرگونى در جاى ديگر ريشه دارد
ها، وابسته به درك فشار و ظلم است و وابسته به شناخت ارزش و قدر انسان، وابـسته                   ها در دوره    و دگرگونى نظام  

يى را هـم دگرگـون   ى ابتـدا  آنچـه جامعـه  . تواند باشد به شناخت تضاد در انسان ميان آنچه كه هست و آنچه كه مى        
 .كند همان ظلم و بغى است كه عامل اختلاف و عامل تضادهاست مى

 .رسيديم كه هيچ مطلوب رفقا نبود ى نهايى مى  با پذيرش اين اصول به اين نتيجه
ترى روبرو شـويم؛ چـون رفقـاء         هاى تازه   اكنون بايد خود اين اصول هم بررسى و ارزيابى شوند شايد با دگرگونى            

 .ها را ببرند و همچون چوب خشك، در معبر زمان فرسوده و موريانه خور شوند اند كه ريشه د نكردهسوگند يا
ها كه اين گونه پيمـانى را بـه          آن. پيمان نيستند  پذيرند؛ چون با ركود و ايستايى هم       ها را مى    اينها هم ناچار دگرگونى   

 .اند ر رفتهاند، حتى زنده به گو اند با دست خود انتحار كرده گردن بسته
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  اصل تضاد-1
كنـد و    آفريند و يا با ضدش تحول پيدا مى        دهد و يا مى     اصل تضاد؛ يعنى اين كه هر چه ضد خودش را پرورش مى           

 و همـين طـور در طبيعـت، در جامعـه و در              1.شـود شـدن    مى) نبودن(با ضدش عدم  ) بودن(وجود. رسد به سنتز مى  
 .يابد هد و همراه آن، خود تحول مىد تاريخ، هر نظام ضد خودش را پرورش مى

 . هر چيز قبرستانش را با خودش دارد
گويد اجتمـاع    ها معتقدند كه با طرح اين اصل در روش منطق ديالكتيك اصل تناقض منطق ارسطويى كه مى                  بعضى

 .شود و يا ارتفاع دو نقيض محال است در هم شكسته مى
 يا تركيب نقيضين يك مسأله است و اجتماع نقيضين و اجتماع             ولى در واقع مسأله اين نيست؛ چون تركيب ضدين        

 .ضدين چيز ديگرى
 .شود اجتماع است نه تركيب  آنچه در منطق ارسطويى ممتنع تلقى مى

دانند؛ چون اگر اين اصل را نفـى كنـيم ديگـر هـيچ چيـز اثبـات                   ها مى  ى تمام معارف و دانش      اصل تناقض را پايه   
 هم داشته باشد، مانع از اين نيست كه نقيض آن هم صـادق باشـد و مخـالف آن هـم                      بر فرض هزار دليل   . شود نمى

 .واقعيت داشته باشد
يابد، از برهان و دليلى برخوردار نيست مگر ايـن كـه بـر اسـاس                  اين اصل به اين معنى هر چيز ضد خودش را مى          

 .يح بيابدها توض ها و نمونه استقراء و آمار و نمونه بردارى تثبيت شود و با تجربه
كند، آب همراه حـرارت      ى استقراء آنچه وجود دارد اين است كه هر چيزى با ضد خودش حركت مى                و در مرحله  

اين درست است كـه  . كند ى آزاد همراه ظلم و فشار حركت مى شود و همين طور جامعه كند و تبخير مى حركت مى 
دارى را   آنچه سرمايه . دارى نيست  لى كارگر ضد سرمايه   پرورد، و  دارى صنعتى، كارگر را در خود مى       ى سرمايه  جامعه

و ايـن ظلـم هـم مربـوط بـه بيـشترطلبى             . هاست بردارى ها و بهره   هاست، همان طمع   شكند همان فشارها و ظلم     مى
طور كه گذشت انسان فرزند طبقه و محيط خـودش           دارى؛ چون همان   دارهاست، نه به نظام صنعتى و سرمايه       سرمايه

 .باشد و انتخابش هم وابسته به تركيب اوست، نه به اجزاء و عناصرش يده انتخاب خودش مىنيست، او زاي
دارى خـودش را نـابود       ى ارزش اضافى و كار توضيح بدهد كـه چگونـه سـرمايه             خواهد در رابطه    البته ماركس مى  

 .ابددارى توانست ادامه بي ها، سرمايه بينيم كه با كم كردن فشارها و ظلم كند، ولى مى مى
 دارى نبود، كه عنصر ظلم و عنصر آگاهى و در كشورهاى سوسياليست آنچه اين نظام را در آنجا استوار كرد سرمايه

 
اندازد، در حالى كه دو وجود است كه در  او ميان بودن و نبودن، جدل مى. اين سطحى نگرى در ديالكتيك هگل هم راه دارد. ى شناخت نظريه -1

تضاد ميان  . وند، نه وجود و عدم و اين است كه اصل تضاد با اصل تناقض ارسطويى هيچ درگيرى نخواهد داشت                  ش تركيب به شدن منتهى مى    
 .ولى تناقض ميان وجود و عدم است... دارى و فشار و دو وجود است؛ مثل آب و حرارت، مثل تخم مرغ و نطفه و حرارت، مثل سرمايه

حكم و در قضيه، با سه اختلاف در كـم و      و تناقض در    . پذيرد؛ كه نقيض كل شى رفعه      حقق مى  به طور كلى، تناقض در تصور با نفى و عدم آن ت           
هـا،   ى آن اخـتلاف    ها به اضـافه    اين وحدت . گيرد كيف و جهت و هشت وحدت زمان، مكان، شرط، اضافه، جزء، كل، محمول و موضوع شكل مى                

تركيب ضدين و تركيب نقيضين كـه در        . شود  وجود را كه اصل تضاد ناميده مى       سازند كه اصل تناقض است، نه وجود و        همان وجود و عدم را مى     
 .واقع همان ضدين است
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 .ها نبودند ريزى و عنصر رهبرى و سازماندهى كسانى بود كه حتى از متن آن جامعه و عنصر طرح و برنامه

ت آن     ها ظرف و جايگاه ف     اين جامعه . ى نظام صنعتى نيست     و اما فشار و ظلم هم زاييده       علـّت  . شار هستند، نه علّيـ
 و  1هاست كه وابسته نه به طبيعت انسان بل مربوط به انتخاب انسان است و انتخاب او در خلقـت                   فشار، بيشترطلبى 

 .ى آن ى انتخاب هستند، نه تعيين كننده اينها زمينه. طبيعت و تاريخ و جامعه و هزار زمينه ديگر ريشه دارد
هاست كـه    هاى گوناگون شده همين فشارها و ظلم        اصطلاح تاريخى عامل بر افتادن نظام      هاى به   آنچه در تمام دوره   

 .ها را به دنبال آورده است هاى شديد و انقلاب ها و تكان خونريزى
 .دهد  و اين ظلم هم از آزادى خبر مى2گيرد  اختلاف و طبقه بندى جامعه از همين فشار و ظلم مايه مى

آب ظـرف   . زايـد  بينيم آب حرارت را نمى     عنى در طبيعت و در جامعه معنا دارد كه مى          خلاصه اصل تضاد به اين م     
دارى ظرف ظلم است، نه علتّ آن و همين طور تخـم مـرغ               ى سرمايه  حرارت است، نه علتّ آن؛ همين طور جامعه       

 .ظرف نطفه است، نه علتّ آن
ا، ولى هنگامى كه با هم جمع شـدند و در ايـن             ه ها وجودهاى مستقلى دارند؛ در آتش و در انسان و در نطفه             علتّ

شوند؛ چون اصـول ديالكتيـك هميـشه قطبـى عمـل       ها هم شروع مى ها و يا تكامل    ظرف تركيب شدند ناچار تبديل    
كند كه هميشه پس از تركيب تبديل رخ بدهد؛ چه بسا باعث تكامل تز و يا آنتى تز گردد بدون اين كه تبـديلى                         نمى

 3.تحقق بگيرد

 
 اصل تحول - 2 

گيرد؛ چون همراه اين تضاد هميشه تحول بـه          اى مى   با توجهى كه به اصل تضاد كرديم، اصل تحول هم مفهوم تازه           
 .سنتز روى نخواهد آورد

هـايى    اين پيداست كه تمام هستى از حركت جدا نيست؛ ماده با حركت مساوى است و عامل اين حركت تركيـب                   
 .امدانج است كه به تبديل يا تكامل مى

با دگرگـون شـدن ابـزار ناچـار نيـروى توليـد دگرگـون               .  اين دگرگونى گذشته از ماده در جامعه هم نمودار است         
ها و در نتيجه نهادهاى اجتماعى همه و همـه           شود و روابط توليدى و در نتيجه شعور اجتماعى و در نتيجه آرمان             مى

 .آيند هاى تاريخى به وجود مى شوند و دوره دگرگون مى
ين حركت در ماده و در جامعه، اين تحول وسيع، تحولى است چـشمگير و مـشخص، ولـى بايـد بـه ايـن مـسأله              ا

 .هاى ثابتى خواهيم داشت پرداخت كه با فرض تحول آيا اصول ثابت و ارزش
 ، ماهاى متغير شود، ولى مسأله همين است كه همراه پديده ى تحول استوار باشد، ناچار دگرگون مى هر چه بر پايه

 ها استوار شـده باشـد ناچـار        آنچه بر اساس اين روابط و اين نظام       . كنيم هاى ثابتى برخورد مى    به روابط ثابت و نظام    
 .دگرگونى ندارد

 
 .فطرت و خلقت انسان؛ يعنى همين ساخت و همين تركيب از جبرهاى گوناگون -1

» -2 213بقره، . «بغيا بينهم... فاختلفوا... كان الناس امة واحدة
  جدالى تاريخى، ديالكتيك، گورويچسير -3
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هـا در فـرد ثابـت        هاى هيچ كس با ديگرى برابر نيـست و هـيچ يـك از انـدام                اندام هيچ كس حتى خطوط انگشت     

هايى داشته، ولـى همـراه       قلب من، دستگاه تنفسى من، دستگاه گوارش من، همه و همه هر روز دگرگونى             . ماند نمى
هاى ثابتى وجود داشـته؛ رابطـه قلـب بـا دسـتگاه              تفاوت و متحول، هميشه رابطه    هاى م  هاى متغير و اندام    اين پديده 

 .باشد ها يكسان مى هاى ديگر، هميشه ثابت بوده و در تمام اندام گوارش با دستگاه هاضمه با دستگاه
 شـود و بـه صـورت    هاى ثابتى است كه اسـاس علـم مـى     و اين است كه اين روابط ثابت مبناى نظام ثابت و قانون      

ها،  ها و دستگاه   آيد، نه تنها در اندام انسانى، كه در تمام دستگاه هستى با فرض تغيير و تحول در پديده                  علمى در مى  
ها وجود دارد و آنچه بر اساس ايـن روابـط ثابـت اسـتوار                هاى مشخص، در ميان اين پديده      هاى ثابت و نظام    رابطه

 .شود باشد دگرگون نمى
ديـن،  . هاى متغير، هميشه ثابت هـستند      اس قدرها و حدهايى است كه در كنار حادثه         مذهب، حقوق، اخلاق، بر اس    

ها ثابت است، دين ثبات خواهد       هاى حاكم بر طبيعت استوار است و از آنجا كه اين سنت            ها و سنت   بر اساس قانون  
هـا باشـد     ن نظام ها، ضد علم و ضد حركت نيست، همين طور دينى كه بر اساس آ              طور كه ثبات قانون    داشت، همان 

اين مسخره است كه خيال كنيم دين به اين معنا عامـل انحطـاط و مـانع رشـد                   . تواند باشد  ضد حركت و ترقىّ نمى    
 .علمى باشد

هـاى ثابـت علـوم را اسـتوار          خوانند و بر اسـاس ثابـت خـويش، پايـه           ها هستند كه علم را به خويش مى         اين نظام 
 .سازند مى

 .برد خواند و آن را پيش مى به خويش مى و اين دين است كه علم را 
شود، در واقـع ايـن دگرگـونى در     آيد و يا بنيادهايى شكسته مى بينيم كه در علوم مسائل تازه به وجود مى          و اگر مى  

 .هاى نادرست شكسته شده و يا تصحيح گرديده است تلقى. ها بوده، نه در علم جهل
هاى ثابتى وجـود دارنـد       ها و قانون   ها و سنتّ   هاى متغير و متحول، نظام      مسأله در همين نكته نهفته كه همراه پديده       

 .گيرند كه مبناى علم و مبناى مذهب راستين هستند و حقوق و اخلاق استوار را در خود مى
هـاى    با اين تحليل، با پذيرش اصل تحول، مجبور به نفى مذهب و اخلاق نيستيم و همراه هستى متحول، به ارزش                   

 .يابيم ىثابت راه م
  
  تأثير متقابل- 3 

همراه تضاد و تركيب، به تحول و يا بـه تكامـل            . اى يك جانبه نيست    ى علّيتى، رابطه    در طبيعت و در جامعه، رابطه     
 .پذيرد ها اثر مى طور كه از آن گذارد، همان ى متحول بر مادر و فرزندهاى خود اثر مى رسيم و اين پديده مى

كند، از اين     اين وحدت ديالكتيكى است كه بسيارى از قضاياى به ظاهر متناقض را حل مى              ى دو طرفه و     اين رابطه 
 .ى آن است ى تاريخ و هم سازنده قبيل كه انسان خود ساخته

 .ى شرايط تاريخى و هم آفريدگار شرايط تاريخى است  قهرمان هم آفريده
 .ها است و خود متأثر از آنها و شعور اجتماعى و نهادهاى اجتماعى  ى آرمان  اقتصاد پايه
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خواهند بگويند ايـن اسـت كـه         آنچه مى . يابد ى متقابل توضيح مى    ى ديگر همگى بر اساس رابطه       اينها و صد قضيه   

طور كه ريشه، عامل پايه است و در عين حـال از شـاخ و بـرگ                 اقتصاد عامل پايه است و عامل اساسى است، همان        
ى دو طرفه مانع از اين نيست        اين رابطه . انجامد ها، به مرگ ريشه مى     هاى برگ  خگيرد تا آنجا كه بستن سورا      مايه مى 

 .ها ها و برگ كه ريشه عامل پايه و عامل اصيل باشد و در عين حال متأثر از شاخ
ايم و بـا     ى متقابل و روابط دو گانه بحثى نيست، ولى در اصالت دادن به عامل اقتصاد، ما سطحى نگريسته                   در رابطه 

 .ايم؛ چون اصالت در تركيب اين عناصر و اين جبرهاست، نه در هر يك از عناصر  علمى نگاه نكردهديد
گردد و بـا ايـن آزادى و ايـن           شود و با اين تركيب است كه از جبرها آزاد مى            انسان با تركيب اين جبرها انسان مى      

 .رسد ها و نهادها مى  روابط و آرمانخواسته است كه به نيازها و به توليد و به ابزار و به نيروى توليد و
هـا دسـت     اصلِ پايه خود اوست و اين اصل در رابطه با ابزار، ناچار به دگرگونى             . خواهد  اين اوست كه اينها را مى     

 .ها متأثر خواهد شد خواهد يافت و در اين رابطه
هـاى ديگـر در      ها و درنـده    ها و پرنده   اين خواست انسان بود كه او را به دهليز تاريخ كشاند وگرنه او همانند زنبور              

 .ماند حد مصرف و يا توليد ساده باقى مى
 . اين بيشتر خواهى و بهترطلبىِ انسان او را به نيازها رسانيد و با آن نيازها به توليد و به اين همه دگرگونى

نيازها، عوامل بيشتر خـواهى      و در هر حال اين توليد نيست كه اصلِ پايه است، كه پيش از توليد، نيازها و پيش از                    
 .و بهترطلبى و تركيب استعدادهاى انسان و تركيب جبرهاى گوناگون حضور دارند

گيرى با تعقل و سنجش، با       ها و ادراكات حسى، با تفكر و نتيجه        اى كه ميان تجربه     تركيب خاص انسان؛ يعنى رابطه    
تجربه، شناخت، سنجش، انتخـاب، عمـل، در        : ت شود اين تركيب بايد مراعا   . بهترطلبى و انتخاب انسان وجود دارد     

لسان العاقـل وراء قلبـه و       »: گفت رسول مى . ايم؛ عمل و سپس سنجش و شناخت       حالى كه ما به عكس شروع كرده      
 .سنجد كند و سپس مى كند، جاهل اقدام مى سنجد و سپس اقدام مى ؛ عاقل اول مى«1قلب الجاهل وراء لسانه

ها و شكم تقليـدها متولـد شـود و      يابد و انسان از بطن عادت      تمام زندگى انسان راه مى     هنگامى كه اين سنجش در      
هايش و كارهايش را بشناسد، اين انسان همـراه ايـن تركيـب عـالى و انـسانى بـه حركـت                       انسان خودش و جايگاه   

آنجـا كـه    شـود كـه از       شناخت انسان از قدر و ارزش خويش، باعث مى        . رسد تاريخى و حركت انسانى خويش مى     
گذاشـتند و پـيش از هـر چيـز           پيامبران تاريخ در اين تركيب دست مى      . هست حركت كند تا به آنجا كه بايد، برسد        

 .آوردند تا او حركت كند بينش انسان را از قدر و نقش او بالا مى
دهـد، ولـى     يح مى ى متقابل، حداكثر، خودكفايى ماده را توض        اين در جامعه و اما در طبيعت توضيح داديم كه رابطه          

يابد، اما تركيب و خـود اجـزاء ديگـر توضـيحى             كند؛ مركب با اجزايش توضيح مى      اى را حل نمى    خودكفايى مسأله 
مادام كه اجزاء و تركيب وجود داشته باشند وابستگى وجـود دارد و بـا وجـود وابـستگى حتـى بـا فـرض                         . ندارند

 .نيم از قيوم چشم بپوشيمتوا اى را حل كنيم و نمى توانيم مسأله خودكفايى نمى
 اين دو در روابط توليدى. ى ديالكتيكى ى مكانيكى است و نه رابطه ى قيوم با اين هستىِ وابسته، نه رابطه و رابطه
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 . است، نه توليد زايشكه ايجاد و آفرينش) لَم يلد(ى توليدى نيست ى اللَّه با هستى رابطه جريان دارند، ولى رابطه

رسـيم و نـه بـه اصـالت           با پذيرش اصل تأثير متقابل و روابط ديالكتيك در طبيعت و در جامعه، نه به نفى اللَّه مـى                  
 .عامل اقتصاد و توليد و ابزار

  
  جهش و تبديل كميت به كيفيت- 4 

تـز ايـن دو، تـا يـك حـد آرام پـيش        ىيابد كه با تركيب تز و آنت ـ     اصل ديگر اصول ديالكتيك اين گونه توضيح مى       
ت تـازه و سـنتز              رسند و در همين    روند تا آنجا كه به حد نهايى خويش مى         مى جاست كه كميت اشباع شده به كيفيـ

 .آورد روى مى
 . اين اصل در طبيعت و در جامعه كارايى دارد

  
تـز بـه سـنتز       كند و هميشه تز و آنتى      ى با بيانى كه در گذشته داشتيم روشن شد كه ديالكتيك هميشه قطبى عمل نم             

اسـت؛ مثـل تركيـب اكـسيژن و         ) تـز و آنتـى تـز      (گاهى تبديل هر دو ضـد     ) تضاد(ى تركيب    نتيجه. شود مبدل نمى 
دارى  ى تركيب، تبديل كلى يك ضد به ديگرى است؛ مثل حكومت كارگرى بـراى سـرمايه                هيدروژن و گاهى نتيجه   

 .صنعتى و كارگر
 .يب، تكميل هر دو عنصر استى ترك  و گاهى نتيجه
 .عنصر با عنصر ديگر است، بدون تبديل) تز(ى تركيب، تكميل يك  و گاهى نتيجه

توان فقط در تبديل يك كميت به كيفيت ديگـر خلاصـه     و اين چهار شكل تبدل و تبديل و تكامل و تكميل را نمى 
 .كرد
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 والسلام 

كشيد و از ماده تا حيات تا شعور تا انسان ابتدايى تا انسان تـاريخى                كسيسم به تصوير مى    اين بود آن تكاملى كه مار     
 .نمود تا انسان آگاه از تاريخ را تعقيب مى

ى ديگـر بـا ارزيـابى خـود آن            و اين هم نقد و بررسى آن، در يك مرحله با پذيرش اصول ديالكتيك و در مرحلـه                 
 ...اصول

اى ديگر هم آن را دنبال كنى و نقد بزنى، كه اين انسان پس از پشت سر گذاشتن مراحل                توانى به گونه    اكنون تو مى  
اش پـا در چـه راهـى         خواهد با اين همه استعداد و ابـزار تكامـل يافتـه            اش مى  تكاملى و رسيدن به تكامل اجتماعى     

 خواهد با مصرف كردن خودش چه چيزى را به دست بياورد؟ بگذارد و مى
رسد؟ جز سـرگردانى و پـوچى و عـصيان، آن هـم نـه همچـون جوامـع                    ار بسته به چه چيزى مى      انسان در اين مد   

شد، كه اينها در اين اجتمـاع مرفـه گـروه گـروه بـه       دارى، كه خود فرد در اوج رفاه به اين احساس مبتلا مى        سرمايه
نـسان تحـرك طلـب بـراى        ها را سرگرم بسازد، ولـى ا       هر چند ادبيات انقلابى براى مدتى آن      . پوچى خواهند رسيد  

 ...خورد ها فريب نمى هميشه با تنوع
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 ) صاد-عين (ى استاد على صفايى حائرى  فهرست آثار منتشر شده
  

 ها  از سرى روش-

مـسئوليت، تربيـت، مربـى، روش تربيتـى اسـلام، روش            :  دو جلد، روش تربيتى اسـلام      : مسئوليت و سازندگى   -  
 ...شناخت و 

 ى قبل و بعد از بلوغ  روش تربيت اسلامى در دو دوره:انسان در دو فصل -
  روش تفسير قرآن: روش برداشت از قرآن-  
 ها ها و مكتب  روش نقد هدف:1 روش نقد جلد -  
 ها؛ آزادى روش نقد مكتب: 2روش نقد جلد  -  
 ها؛ آگاهى و عرفان  روش نقد مكتب:3 روش نقد جلد -  
 ها؛ آرمان تكامل، ماركسيسم  روش نقد مكتب:4 روش نقد جلد -  
 ها؛ آرمان تكامل، اگزيستانسياليسم  روش نقد مكتب:5 روش نقد جلد -  
 روش تدريس دروس حوزه: )صرف و نحو(استاد و درس -  
  

  از سرى ديدارى تازه با قرآن-

 )ى عصر تفسير سوره(ها تحليلى از رشد و خسر انسان:  رشد-  
 )ى حمد تفسير سوره...(ها و و سلوك، راهسير :  صراط-  
  

  از سرى مباحث قرآنى-

 ...هاى فلق، ناس، توحيد، تبت، نصر، كافرون، تفسير سوره): 1( تطهير با جارى قرآن-  
 ى بقره تفسير سوره): 2( تطهير با جارى قرآن-  
 ...هاى مدثر، قدر، علق و تفسير سوره): 3( تطهير با جارى قرآن جلد-  
  

 امامت -

 هاى رسول تبيين و تحليل ولايت و ضرورت و هدف آن و گام:  غدير-  
جايگـاه امامـت و ضـرورت       (، اى قامت بلند امامت    )ها، ادب و اثر انتظار     حقيقت، ريشه (انتظار: شامل: آيى  تو مى  -  

هـاى ظهـور،     و زمينه امامت، ولايت، رابطه و تشكيلات، غيبت، فعاليت، علايم         (هايى براى تحقيق   سر فصل ...) امام و 
 )ها مسئوليت

 ...اضطرار به حجت،  حق و شبهه، احياى امر وارثان عاشورا، اصحاب:  وارثان عاشورا-  
 )ع(ى حركت امام حسين هاى مختلف در زمينه بررسى تحليل:  عاشورا-  
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  از سرى مباحث حكومت دينى-

ز خودآگاهى تا عبوديت تـا جامعـه و حكومـت           سير تشكيل حكومت دينى ا    :  از معرفت دينى تا حكومت دينى      -  
 دينى

 )در دست چاپ(ها در طول تاريخ و اهداف حكومت دينى  بررسى اهداف حكومت:  اهداف حكومت دينى-  
 )در دست چاپ(در فرض انحراف و بدعت و در فرض حكومت معصوم :  مشكلات حكومت دينى-  
  

  از سرى مسائل اسلامى-

 ى جايگاه فقه و شؤون فقيه  به ضميمه: درآمدى بر علم اصول-  
 )ع(ترجمه و تفسير چهل حديث از ابا عبداللَّه:  چهل حديث از امام حسين-  
 ى ثمالى مرورى بر دعاى ابو حمزه:  بشنو از نى-  
 حاوى مباحث ازدواج، تساوى زن و مرد، حجاب و آزادى:  روابط متكامل زن و مرد-  

  نامه-    تربيتى، عرفانى، اخلاقى با توجه به بحران انتخاب و معيارهاى پنج نامه: هاى بلوغ
 بينش بنيادى، راه انبيا، انتظار، مديريت و تشكل): انتظار(دفتر اول: هايى از انقلاب  درس-  
 مفهوم، اهداف، ابعاد، اثر، فقه، موارد، احكام): تقيه(دفتر دوم: هايى از انقلاب  درس-  
 مفهوم، فضيلت، آثار، انواع، مبانى، اهداف، موانع): قيام(فتر سومد: هايى از انقلاب  درس-  
 در مسجد مدينه) س(ى فدك حضرت زهرا شرح خطبه): س( روزهاى فاطمه-  
 شرح دعاهاى روزهاى هفته): س(ى حضرت زهرا  دعاهاى روزانه-  
 تحليل مناسك حج :  حقيقت حج-  
 )ره(ار مرحوم صفايىشامل زندگى نامه، وصيت نامه و آث:  يادنامه-  
 هاى اخلاقى ديگر جايگاه نظام اخلاقى و تفاوت آن با نظام:  نظام اخلاقى اسلام-  
 )خرمشاهى(و  خدا در فلسفه) هاسپرز(ى دين و فلسفه) شبسترى( نقدى بر هرمنوتيك كتاب و سنت-  
 هاى نهضت آزادى در نقد مبانى و ديدگاه:  پاسخ به پيام نهضت آزادى-  
 نقد سخنرانى دكتر سروش در روز وحدت حوزه و دانشگاه و برخى از مبانى و آثار او: وحدت تا جدايى از -  
 ...بررسى آزادى، انقلاب، اصلاح، طبقات، برابرى و حجاب، مالكيت و:  بررسى-  
 )ره(هاى استاد على صفايى هاى تربيتى برگرفته از كتاب اى از داستان مجموعه: هاى سبز  آيه-  
 )ره(از زنده ياد على صفايى حائرى) عزيز اللَّه حيدرى(اى از خاطرات نويسنده مجموعه: شهور آسمان م-  
  

  اقتصاد اسلامى-

هاى ارائه شده، زيربنـاى ايـن        فقر و انواع آن، راه حل     . ى فقر و انفاق    ديدگاه اسلام نسبت به مسأله    :  انفاق - فقر   -  
 ها، مقدار، نوع، مصرف، موانع و وسعت آن انگيزهها؛    ارزش انفاق،  ها و نقد آن راه حل
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  هنر و ادبيات-

 ...در نقد و نقد ادبيات داستانى؛ نقد سو و شون، كليدر، رازهاى سرزمين من،: ى ديد  ذهنيت و زاويه-  
 ...كرديم، آرامش، تابوت، و با او با نگاه فرياد مى: ى اشعار مجموعه: كرديم  و با او با نگاه فرياد مى-  
مفهوم و    سرگذشـت و        ...ها شامل؛ جريان هنر در هنرمند و در تاريخ، نظريه        ): ادبيات، هنر، نقد  ( استاد و درس     -  

 معيارهاى نقد و مفاهيم جمال و زيبايى و حقيقت و زبان هنر
  

  آثار در دست چاپ-

 ى عاشورا بررسى ارتباط فرازهاى زيارت نامه:  مرورى بر زيارت عاشورا-  
 )ع(جايگاه مصيبت و بيان مصائب امام حسين: كر مصيبت ثار اللَّه ذ-  
 نهج البلاغه، بيان اصـناف مـردم در برخـورد بـا       32ى   هاى قدر، شرح خطبه    هاى شب  از سخنرانى :  اصناف مردم  -  

 حق
 البلاغه، شناخت شخصيت و مقاصد ها، ضرورت آشنايى با نهج از سرى روش:  روش برداشت از نهج البلاغه-  

:  حركت-   ضرورت و جهت حركت با توجه به شناخت انسان و قدر و اندازه و نيازهايش
 ى آن با مكاتب ديگر ى دينى و مقايسه اهداف دين و رهبرى در جامعه:  اهداف حكومت دينى-  
 مشكلات حكومت دينى در فرض اجراى سالم و در فرض انحراف:  مشكلات حكومت دينى-  
 و اهداف سلوك) فزت و رب الكعبة(هاى قدر در رابطه با كلام حضرت على  هاى شب رانىاز سخن:  فوز سالك-  
 ) نهج البلاغه147شرح حكمت (روش تبليغ، :  خط انتقال معارف-  
 كند هاى قدر، آنچه انسان را به رحمت حق واصل مى هاى شب از سخنرانى:  اخبات-  
 غه به قلم سيد مجيد فلسفيان حكمت از نهج البلا40شرح :  على و جارى حكمت-  
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 هاى فشرده هاى استاد على صفايى حائرى در قالب لوح فهرست سخنرانى

 افزار صوتى با قابليت انتخاب موضوعى  نرم-الف 

هـا و شـرح      بررسى مشكلات حكومت دينى در فرض انحـراف       . ش’  ه 1378محرم  :  مشكلات حكومت دينى   - 1 
 .از مدينه تا كربلا) ع(ى فدك، بيانات ابا عبداللَّه و خطبه) س(    زهراى حضرت دعاهاى روزانه

 ش’  ه1376محرم و رمضان . ها به انضمام بحث تبليغ و خط انتقال معارف بين نسل:  اهداف حكومت دينى- 2 
ومـت  بـه انـضمام بحـث مـشكلات حك        ) ع(ضرورت، مبانى، عوامل و آثار زنده كردن امر اهل بيت         :  احياء امر  - 3 

 ش’  ه1377محرم و رمضان ) ع(دينى در فرض حاكميت    معصوم
شناسـى و درمـان، محـرم و رمـضان      ها و شبهات حكومـت دينـى، آسـيب      بررسى مبانى، طرح  :  حكومت دينى  - 4 

 ش’ ه1375
) 32ى شـرح خطبـه   (ى ناسپاس و اصناف مردم     و روزگار ستمگر و زمانه    ): ع( اصول حاكم بر حركت اباعبداللَّه     - 5 

 ’ه75محرم و رمضان
هاى  به انضمام بحث عمل و بحران     ... انتظار از حجت، انتظار براى حجت، بلا و تمحيص و         :  اضطرار به حجت   - 6 

 ش’  ه1373محرم و رمضان . عمل، تماميت و    استقامت و نهايت عمل
 ين و اولياى خداخصوصيات اصحاب، به انضمام بحث استنصار و يارى خدا و د): ع( اصحاب اباعبداللَّه- 7 
 ...ها و غرورها و اخبات، سلوك و فوز سالك، غفلت: هاى رمضان  از درس- 8 
  

 هاى تصويرى  لوح-ب 

:  مبانى تفسير- 1  بررسى روش ترجمه، تفسير، تأويل قرآن با توجه به روح و نور آن
 ثبات در دين و ارتباط آن با زندگى زن و مرد:  روابط متكامل زن و مرد- 2 
 ها ها و آثار و آفات آن تجمع: ها ها و حاصل جمع  جمع- 3 
 )ص(ها و اهداف آن و روش كار رسول رسالت، زمينه:  ضرورت بعثت- 4 
  نهج البلاغه32ى  شرح خطبه: ى ناسپاس  روزگار ستمگر و زمانه- 5 
 ى قبل و بعد از بلوغ روش تربيت اسلامى در دو دوره:  انسان در دو فصل- 6 
 هاى عمل ها و بحران ها، نظارت ها و آسيب نقطه ضعف: آفات و موانع عمل عمل، - 7 
 علل ناتمامى و ناكامى كارها، اتمام، استقامت و سلامت اعمال:  عمل، تماميت عمل، استقامت- 8 
 ها ها و انگيزه مرورى بر خود، برنامه ريزى، زمينه: ها و آثار عمل ها، انگيزه  عمل، زمينه- 9 
، مشكلات حكومـت    1378هاى محرم    ى تصويرى، سخنرانى   يازده عدد لوح فشرده   :  حكومت دينى   مشكلات - 10 

ى حـضرت   در نهـج البلاغـه، شـرح دعاهـاى روزانـه     ) ع(ها از ديدگاه امام علـى  ها و بدعت دينى در فرض انحراف 
 تا كربلادر مسير مدينه ) ع(ى آن حضرت در مسجد مدينه، بيانات ابا عبداللَّه و شرح خطبه) س(زهرا
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